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  .كفشگران و غيره ياد شده استتر كفش، در چوب سترفندهاي ديگر همچون پنهان كردن نامه در عصا، در نمد اسب، در آ
  . 9/ 6اب هشتم ، كتپرورش كوروشـ گزنفون، 476
 ـ1125/ 182هفتم : همچنين بنگريد به. آمده است 155ـ 135/ 11، سوم شاهنامهترين شرح آن در  ـ مفصل477

  . و ديگرجا 3801ـ 3800/ 398 ؛1128
  . 16/ 4، كتاب هشتم پرورش كوروش ،ـ گزنفون478
  . 14، كتاب پنجم ها تاريخـ هردوت، 479
مانده است، چند بار از  پرسيكاهاي اندكي كه از  همين بازماندهدر . 17/ 8ص ، )466پ ←( پرسيكاكتزياس،  ـ480

  . 63/ 26؛ 54/ 21ص: بنگريد به. هاي اردشير سخن رفته است نامه
مثال در ي ارب. خواندند نوشتند و يا خود مي اي را خود مي هاي بعد نيز پادشاهان تنها در موارد استثناء نامه ـ در دوره481

نويسد، خود نيز  اي كه به قلم دبير به قيصر مي آمده است كه خسرو پرويز هنگام گريختن از ايران به سوي روم، جز نامهشاهنامه 
از آن نيز قيصر از پرويز ميخواهد كه عهدنامه را خود به  و پس) 1237/ 95هشتم (نويسد  اي به خط خود مي لاف رسم نامهبرخ

ين نامه يكسر به خط منست و خط مرا ا"و در پايان نامه مينويسد كه چنين ميكند پرويز ). 1311ـ 1310 /100(خط خود بنويسد 
 "ط زيباي خود بر حريرخ به"دربارة وصيت قباد پدر انوشروان آمده است كه او آنرا همچين ). 1360/ 104( "شناسند همه مي

اي به خط خود  مثلاً سلطان محمود گشادنامهكه نچنا. اريمدورة اسلامي نيز مثال داز ). 363، 359/ 81، هفتم شاهنامه(وشت ن
عموماً پادشاه نامه را ي ول. هاي ديگر و مثال) 147، ص1350، به كوشش علي اكبر فياض، چاپ دوم، مشهد تاريخ بيهقي(نوشت 

يخ تار(افزود كه در واقع حكم امضاء و اعتبار نامه را داشت  اي يا فرماني مي  يا پايان نامه جملهفقط توقيع ميكرد، يعني در بالا
، بخش هاي شاهنامه يادداشتبنگريد به (دستينگ در زمان ساسانيان بود  و اين همان رسم) و ديگرجا 104، 101، صبيهقي

هاي آن در متون  مثال(غير اين موارد، نامه را دبير مينوشت و بر پادشاه و گاه بر بزرگان مجلس او ميخواند در ). 416چهارم، ص
  ). 387، 180، صتاريخ بيهقي: نمونه بنگريد به براي. ستعربي و فارسي بسيار ا
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  پيوست
  پهلويفهرست برخي متون از دست رفته به زبان 

  هاي عربي و فارسي آنها و برخي تأليفات ديگر و ترجمه

هاي پهلوي و سرياني و سانسكريت و يوناني و  هاي دوم و سوم هجري از زبان هايي كه در سده شمار كتاب  
حتي بخش بزرگي از . هاي ترجمه ناميد لاتين به زبان عربي ترجمه گرديد تا آنجاست كه ميتوان اين دو سده را سده

اند و يا صرفاً گردآوري و  هاي پيشين انجام گرفته هاي دوم تا چهارم و پنجم هجري بر اساس ترجمه يفات سدهتأل
 به توجه) 218ـ 198(و مأمون ) 193ـ 170(، هارون )158ـ 136(خلافت منصور  زمان بويژه در. از آن آثاراند اي گزينه

ما . در اين باره زياد نوشته شده است. سزايي يافت نيز رونق به رسوم بيگانه شدت گرفت و در نتيجه بازار ترجمه به عربي
 مدبن علي عبدي خراسانيِمسعودي از گفتة مح. دي نقل ميكنيممسعو الذهّب مروجدر اينجا تنها چند سطري از كتاب 

اول خليفه  ،منصور": دربارة منصور خليفة عباسي گفته بود) 322ـ 320(اخباري نقل ميكند كه او در محضر خليفه قاهر 
. از آن جمله بود سند هندو كتاب  كليله و دمنههاي بيگانه كتاب براي او به عربي ترجمه كردند كه كتاب  بود كه از زبان

بطليموس و كتاب ارثماطيقي و كتاب اقليدس و ديگر  المجسطيهاي ارسطاطاليس را از منطقيات و غيره و كتاب  كتاب
هلوي و فارسي و سرياني را براي او ترجمه كردند و به دسترس مردم نهادند كه در آن هاي قديم يوناني و رومي و پ كتاب

او در كشتن ": ميگويد) 169ـ 158(خليفه مهدي  ،و سپس دربارة جانشين منصور "نگريستند و علوم آنرا بياموختند
بودند بكوشيد، و اين نتيجة رواج دينان كه در ايام او پديدار شده بودند و اعتقادات خويش را ظاهر كرده  ملحدان و بي

ديصان و مرقيون بود كه ابن مقفع و ديگران از فارسي و پهلوي به عربي ترجمه كرده بودند و هم  هاي ماني و ابي كتاب
و مطيع بن اياس در تأييد مذهب مانويان و ديصانيان و  حيي بن زياديوجاء و حماد عجرد و الع ها كه ابن ابي آن كتاب

و سپس  ".يف كرده بودند و به سبب آن زنديقان فراوان شده بودند و عقايدشان ميان مردم رواج يافته بودلتأمرقيونيان 
آنگاه كار خلافت به مأمون رسيد و در آغاز كار به علت نفوذي كه فضل بن سهل و ديگران بر او ": دربارة مأمون ميگويد

ضيات آن بود و روش ملوك قديم ساساني چون اردشير و غير داشتند در احكام و قضاياي نجوم مينگريست و تسليم مقت
   "...هاي گذشته كوشيد او گرفت و به خواندن كتاب

هاي ترجمة آثار به عربي بود و حتي برخي  به گواه آثار بازمانده از اين دوران، زبان پهلوي يكي از عمده زبان
كليله و پهلوي آن انجام گرفته بودند كه دو مثال معروف آن آثار هندي و يوناني و لاتين نه مستقيم، بلكه از راه ترجمة 

اي بود كه از پهلوي كتابي به عربي ترجمه  يابيم كه كمتر زمينه با مطالعة آثار اين دوره درمي. است رمان اسكندرو  دمنه
بود و داروسازي كه هاي ويژة يونانيان و مسيحيان  كه دانش 2و طب 1نشده بوده باشد، حتي در زمينة فلسفه و منطق

هاي پهلوي به  ترجمه تولي بيشترين موضوعا. بيشتر اصل هندي داشت و اديان كه با ديانت اسلام در مغايرت بود
هاي اسوباري، حماسه و داستان و افسانه و قصه، نجوم ،خراج،  عربي را تاريخ ايران، آداب، آيينة خسروان، اندرز، آيين

  .دادهاي شطرنج و نرد تشكيل مي بازي
كت ساسانيان بود كه برخي از پادشاهان آن بويژه اردشير ومشوق ترجمة آثار پهلوي به عربي نخست قدرت و ش

دوم . الگوي فرمانروايي به شمار ميرفتند دوران اسلامي هاي ايراني و انوشروان براي بسياري از خلفاي عباسي و سلسله
هل بود و سوم نفوذ دبيران ايراني در دستگاه خلافت عباسي كه هاي ايراني همچون برمكيان و خاندان س نفوذ خاندان

، )روزبه دادويه(عبداالله ابن مقفع : ابن نديم از برخي از اين مترجمان نام برده است. برخي از آنها از شعوبيان ايراني بودند



71 

 

از فارسي به عربي پسران خالد چون موسي و يوسف كه در خدمت داود بن عبداالله بن حميد بن قحطبه بكار ترجمه 
، حسن بن سهل هارون، ابوجعفر احمد بن يحيي بن جابر زيج شهرياربودند، ابوالحسن علي بن زياد تميمي مترجم 

يزدگرد ... گشنسب بن سالم، اسحاق بن يزيد، ابوسهل فضل بن نوبخت و بيشتر نوبختيان، ابومنصور آبان جبلهبلاذري، 
ل بن سهل بود و به دست مأمون مسلمان شد و نيز پسران او، محمدبن مشهور به منجم كه در خدمت مأمون و فض

جهم برمكي، هشام بن قسام، عيسي كردي، زادويه بن شاهويه اصفهاني، محمد بن بهرام بن مطيار اصفهاني، بهرام بن 
معتمد مترجم  ، بشربنكليله و دمنهمردانشاه موبد شهر شاپور از شهرستان فارس، عمر بن فرخان، علي بن داود مترجم 

فير رقاشي مترجم ان بن محمد الحميد بن لاحق بن ع، سلم همكار سهل بن هارون در دستگاه مأمون، ابكليله و دمنه
در  را از ميان اين مترجمان ابن مقفع آنچنان شهرت داشت كه نام او 3.و آثار ديگر به نظم مزدوج عربي كليله و دمنه) ؟(

ان مردم خواننده بيشتر داشت و يهايي كه در م همچنين از ميان كتاب 4.نويسان مياوردند يترين عرب آغاز ده تن از بليغ
عهد شمار ميرفتند، ابن نديم از پنج كتاب نام ميبرد كه نخستين آن  به bestsellerبراي زمان خود به اصطلاح امروز 

  . اند ه ترجمه از پهلويكه هر س 5و چهارمين يتيمه ابن مقفع كليله و دمنهاست، دومين  اردشير
يك چنين شهرتي كه مترجمان ايراني و آثار پهلوي از آن برخوردار بودند ـ و ميتوان در تأييد آن بسيار نقل   

براي . هاي نخستين اسلامي شهرتي بزرگ داشت كه در سده بودقول كرد ـ طبعاً نتيجة گذشتة ادبي مكتوب و پرباري 
 6و صاحب تأليفات بسياري در نجوم) 279درگذشته به سال (جعفر بن محمد بلخي مثال، ابن نديم از گفتة ابومعشر 

پادشاهان ايران به : چنين گويد اختلاف الزيجاتابومعشر در كتاب ": آوريم مطلبي را نقل ميكند كه ما در اينجا مي
محفوظ ماندن آنها از گزند و  ماندن آن بر روي زمين علاقمندي داشتند كه براي اي به نگاهداري علوم و باقي اندازه

ترين و محكمترين چيزي برميگزيدند كه تاب  ها را از سخت كتاب ةهاي زميني و آسماني گنجين آسيب زمانه و آفت
آمدي را داشت و پايداري و دوامش در مقابل سير و گردش زمانه زياد بود و عفونت و پوسيدگي  مقاومت با هرگونه پيش

چنانكه هنديان و چينيان و مردمان سائر ملل . دنگ بود كه به آن توز گويندخن پوست درخت كمتر به آن راه داشت و آ
و اقوام در اين كار از آنان پيروي نمودند و حتي براي سختي و محكمي و همچنين نرمي و دوامي كه داشت كمان 

لوم بدست آوردند، براي يافتن بهترين و پس از آنكه بهترين وسيله را براي نگاهداري ع. تيراندازي را نيز از آن ساختند
مين و ها برخاستند كه بهترين آب و هوا را داشته باشد و عفونتش كمتر و از لرزش ز ها و شهرستان جا به جستجوي زمين

و پس از آنكه همه . ها براي هميشه استوار و پايدار باشد آن چسبندگي باشد كه ساختمان فروريختگي به دور و در گلش
كنجكاوي و جستجو نمودند ،در زير اين گنبد كبود شهرستاني را با اين صفات جز اصفهان نيافتند و در  ات رجاي مملك

آنجا نيز به تمام گوشه و كنارها رفته و بهتر از رستاك جي جايي نديدند و در اين رستاك همين محلي را كه پس از 
و به قهندز كه ميان شهر جي قرار داشت آمده و علوم خود  ساليان دراز در آن شهر جي بنا شده موافق منظور خود يافتند
و نام اين محل سارويه بود و از خود اين ساختمان مردم . را در آنجا به وديعت گذاشتند كه تا زمان ما باقي و پايدار ماند

نمايان  7د و در آن سغياي از اين ساختمان ويران گردي هاي گذشته گوشه گذار آن بردند، زيرا در سال ه سازنده و پايهبپي 
هاي پيشينيان ديده شد كه تمام آنها بر پوست خدنگ  شد كه با گل سفت ساخته شده بود و در آن كتاب زيادي از كتاب

ها مقداري به دست  از اين كتاب. و در علوم گوناگون قديم به خط فارسي باستاني نوشته شده و در آنجا گذاشته بودند
شاه  به طهمورث: اي از برخي شاهان ايران يافت كه چنين بود واندن آنرا داشت و در آن نوشتهكسي رسيد كه توانايي خ
هاي متوالي و  آسماني در مغرب به ظهور پيوندد كه باران ةپژوهان بود خبر دادند كه يك حادث كه دوستدار دانش و دانش

آغاز پادشاهي وي تا اولين روز ظهور اين حادثة و از . عمول و متعارف باشدمافراط و برون از حد  ةبادوام آن به درج
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و منجمان وي را از همان اوائل پادشاهيش از اين پيشامد برحذر . و يكسال و سيصد روز خواهد بود  و سي  مغربي دويست
م و او به مهندسين دستور داد كه در تما. داشتند و بسيار ترساندند و گفتند دنبالة آن تا آخر مشرق كشيده خواهد شد

مملكت جايي را پيدا كنند كه از حيث خوبي هوا و زمين بر همه جاها برتري داشته باشد و آنان زمين همين ساختماني 
سپس امر كرد ساختمان محكمي در آنجا . كه معروف به سارويه و تا اين ساعت در ميان شهر جي برپاست پسنديدند

نچه در خزانه از علوم گوناگون موجود است بر پوست خدنگ گذاري كنند و پس از فراغت از اين كار امر كرد آ پايه
و در ميان . مغربي آن علوم براي مردم باقي بماند ةنويسند و در آن ساختمان جاي دهند تا پس از برطرف شدن آن حادث

علل ها كتابي منسوب به يكي از حكماء باستاني بود كه داراي ادوار سنين براي استخراج سير ستارگان و  آن كتاب
و بسياري از علماء هند و . ناميدند حركتشان بود و مردم دورة طهمورث و پارسيان پيش از آنها آنرا ادوار هزارات مي

پادشاهاني كه در آن مملكت بودند و همچنين پادشاهان فارسيان باستاني و كلدانيان قديم كه اولين سكنه حومه بابل 
هاي آن زمان بدين جهت  و اين زيج را از ميان سائر زيج. راج مينمودندبودند، گردش سيارات هفتگانه را از آن استخ

تر و مختصر از همه بود و منجمان آن زمان زيجي از آن استخراج نمودند و آنرا  برگزيدند كه در آزمايش از همه صحيح
يكي از اشخاص موثق : دمحمدبن اسحاق گوي. و اين بود آخرين گفتة ابومعشر. ها ناميدند زيج شهريار يعني پادشاه زيج

زيرا از بلند بودن سطح آن . ي خراب گرديد كه جايش معلوم نشدغبه من خبر داد كه در سال سيصد و پنجاه هجري س
هاي زيادي بدست آمد كه  گمان ميكردند كه توي آن خالي نبوده و مصمت است تا زمانيكه فروريخت ،و از آن كتاب

و آنچه من با چشم خود ديدم و ابوالفضل بن عميد در سال چهل و اندي آنها را هيچ كس توانايي خواندن آنرا نداشت 
هايي بدست آمد و به زبان يوناني بود و  اي بود كه در باروي شهر اصفهان ميان صندوق پاره هاي پاره فرستاده بود كتاب

و آن . ه نام سربازان و جيره آنان استكساني كه آنرا ميدانستند مانند يوحنا و ديگري آنرا استخراج نمودند و معلوم شد ك
بود كه گوئي تازه از دباغي درآمده بود، ولي پس از آنكه يكسال در بغداد ماند خشك شد و تغيير  ان متعفنها چن كتاب

گويند سارويه يكي از بناهاي . اي از آنها اكنون در نزد شيخ ابوسليمان موجود است كرد و عفونتش برطرف گرديد و پاره
آميزي دارد، و در مشرق چون اهرام مصر در مغرب از حيث عظمت و شگفتي  باستاني است كه ساختمان معجزهمحكم 
  8."است

به روايت  9.ابومعشر نقل كرده است كتاب اختلاف الزيجههمين روايت را حمزه اصفهاني با اختلافاتي جزئي از   
و اين همان است كه ابومعشر از آن ياد كرده است، و بخشي او بخشي از ساختمان سارويه در جي از پيش فروريخته بود 

نوشته به خطي ناشناس  بار پوست 50حمزه در اين آوار حدود  گزارشبه . خود حمزه زمان، يعني در 350گر در سال يد
همچنين  .به گفتة حمزه مردم در اين باره نظر او را ميپرسند و او براي آنها گفتة ابومعشر را نقل ميكند. بيرون آمد

به گمان نگارنده شرحي كه ابن نديم و حمزه و  10.آورده است) بدون ذكر نام ابومعشر(اي از اين روايت را  بيروني خلاصه
كه آنرا علي بن زياد تميمي از پهلوي به  زيج شهرياراند، روايتي بوده دربارة اصل كتاب  بيروني از گفتة ابومعشر آورده

ابومعشر از او گرفته بوده است، يعني روايتي است كه اصل آن به زبان پهلوي و زمان و  11فارسي ترجمه كرده بود
كم اين نكته است كه در زمان ساسانيان از صنعت  از اين روايت ميتوان پذيرفت، دست را آنچه. ساسانيان برميگردد

هايي بكار ميبردند  گهداري آن شيوهاطلاع نبودند و براي استحكام و دوام و ن ساختن كتاب، حال به هر شكلي كه بود، بي
  . و كتابخانه داشتند

است كه گواه  دزنِبشتمشهورترين آنها اصطلاح . در زبان پهلوي براي كتابخانه چند اصطلاح وجود داشت  
زبان  بكار رفته و به شاهنامهاصطلاح ديگري كه در  12.هم در زبان پهلوي و هم در زبان عربي و فارسي آمده است ،آن
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عهد در كتاب ، )3بخش هفت، بند ←(شد  نكه در بخش اصلي اين جستار گزارشچنا 13.است گنجوي برميگردد پهل
نگهداري  "خانة دژ اكباتان گنج"صادر شده بود در  اورشليمآمده است كه فرمان كوروش را كه دربارة ساختن شهر  عتيق

. اي بس دراز دارد پيشينه "كتابخانه"در معني  شتدزِنبو خانه  گنجبنابراين محتمل است كه دو اصطلاح . ميكردند
او در كتابي كه به عربي دربارة امثال در شعر تأليف كرده است، . را حمزه اصفهاني به كار برده استآنيك اصطلاح ديگر 

به نظم  ها و سرگذشت عاشقان را براي پادشاهان خود هاي پراكندة خود از اخبار و جنگ و اما ايرانيان نوشته": مينويسد
با نابودي فرمانروايي آنها بسياري از . ناميدند گرد كردند مي الحكمه ها نگاشتند و در خزايني كه بيوت كشيدند و در كتاب

نوشته شده ] پارسيگ =[هزار برگ افزون است كه به خط فارسي  ه ماند از دهچآن آثار نيز از دست رفت، ولي آن
از سوي ديگر . يا چيزي مانند آن بوده باشد "خانة فرزانگي"هلوي بايد در اصل پ الحكمه بيوتاصطلاح  14".است

و  المأمون خزانهآنرا سهل بن هارون داشت را كه رياست ) 218ـ 198(ميدانيم كه كتابخانة خليفة عباسي مأمون 
بخانه و آرشيو تنها تأسيس كتا اگرچه بسيار محتمل است كه هخامنشيان نه 15.گفتند مي الحكمه خزانهو  الحكمه بيت

هاي آشور و بابل گرفته بوده باشند، بلكه حتي اصطلاحات آن نيز ترجمه  دولتي را مانند برخي رسوم ديگر اداري از دولت
 الحكمه بيتو  خزانهها و يا از زبان آرامي بوده باشد، ولي به همان اندازه نيز محتمل است كه اصطلاحات  از آن زبان

  .ها اصطلاح اداري و علمي ديگر ترجمه از پهلوي باشند مانند ده در زبان عربي، به نوبة خود
محدود به كتابخانة ساروية اصفهان كه شرح آن گذشت نبود، ولي با زوال  ترديد بيهاي زمان ساساني  كتابخانه  

هاي  و كتابخانهها  ديگر جز آتشكده ،هاي پهلوي شيوهاي دولتي نيز نابود شد و كتابرو آ ها كتابخانهدولت ساساني طبعاً 
در ارجانِ ) دژِ گچ(چهارم هجري در ضمن شرح قلعة جص اصطخري در نيمة نخستين سدة . شخصي پناهگاهي نداشت

همچنين ابن حوقل در سدة چهارم  16.بود نام برده است "ايادگارات فرس"فارس از كتابخانة زردشتيان كه در آن 
با كوچ زردشتيان از ايران و  17.رده استوآ) ملاً به نقل از اصطخريمحت( الارض صورههجري همين مطلب را در كتاب 

هاي آنها كاسته شد و  و در نتيجه كتابخانه 18ها يا گرويدن آنها به اسلام روز به روز از شمار زردشتيان و آتشكده
جري، چنانكه در گزارش با اينهمه هنوز در سدة چهارم ه. هاي ديني محدود گشت هايي نيز كه باقي ماند به نوشته كتاب

مقدمة "هاي شخصي موجود بود، همچنانكه در  هاي غيرديني پهلوي نيز در كتابخانه حمزه و مسعودي ديديم، كتاب
از  "گاندخداوندان كتب را از دهقانان و فرزانگان و جهاندي"نيز آمده است كه به فرمان ابومنصور  "منثور شاهنامه

 "خداوندان كتب"ديديم كه اين ) بخش دو ←(در بخش اصلي اين جستار  19.شهرهاي خراسان به طوس آوردند
پراگنده در دست "بودند، كتابي كه به گفتة فردوسي  خداينامههاي پهلوي، از جمله  دان و دارندة كتاب زردشتيان پهلوي

  20.بود "هر موبدي
و لابد در دربار  21داشتند هاي نخستين اسلامي شهرت سازي بويژه مانويان تا سده افت و هنر كتابردر ظ
به هر روي، مسعودي دربارة كتاب بزرگ و . هاي شاهانه از هنر آنها استفاده ميشد كم براي ساختن كتاب ساساني دست

آن كتاب ": دگان ايراني در استخر فارس ديده بود مينويسدهجري در خانة يكي از نژا 303سال  مصوري كه در
كه اكنون مانند آن يافت نميشود، و در آن آب زر و آب سيم به كار رفته بود و هاي گوناگون و شگفتي داشت  رنگ
كاري شده بود،  رنگ شگفتي داشت كه از بس نيكو بود و در ساخت آن نازك اي ارغوانيه كوبي شده بود و برگ مس

   22".ندانستم كه جنس آن از پوست بود يا كاغد
و  ار در ادب عرب و ادبيات فارسي نهاد خود بهترين گواه كميتشهرت ادبيات پهلوي و تأثير بزرگي كه اين آث

هجري، يعني پس از آنكه نثر عربي دوران شكوفائي خود را پشت سر  377وقتي ابن نديم در سال . اين آثار است كيفيت
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شمارد و از اين پنج  ميترين آنها  پنج كتاب را بليغ ياد شد، از ميان اين انبوه كتاب كه او نام برده است، چنانكه بودنهاده 
عرب و عجم نمونة  ةرا كه غير از آن پنج كتاب است به گفت كارونداند، وقتي كتاب  كتاب سه تاي آنها ترجمه از پهلوي

مينامند و مانند همين ستايش را دربارة  "سرچشمة بلاغت"شمارند، وقتي يكي از آثار منسوب به انوشروان را  بلاغت مي
اينها نه سخن از يك  شمارند، ترين ادباي عرب برمي يدارند، وقتي ابن مقفع را در رأس ده تن از بليغابراز م خرد ن جاويدا

هاي نخستين  شگفتي ادباي سده ،ادبيات شفاهي، بلكه سخن از يك ادبيات نوشتاري است كه از نظر كميت و كيفيت
طبري در شرح پادشاهي گيومرث . بودرانگيخته در شكوفاترين دورة تأليف و ترجمه به زبان عربي ب و آن هم اسلامي را
منظم و برقرار است و سرگذشت اين پادشاهان ... پادشاهي فرزندان گيومرث تا كشته شدن يزدگرد در مرو": مينويسد

اند به اندازة  به حضرت آدم منسوب زيرا پادشاهي هيچ مردمي كه. تر از همة پادشاهان ديگر جهان است آسانتر و روشن
كه بتوانند مانند آنها مردم را گرد كنند و در برابر بدخواهان بايستند و مردم  ايران پايداري نداشتند، پادشاهاني نپادشاها

خود را در برابر ستم ديگران مصون دارند و بد ستمگر را از ستمديده دور كنند و مردم را به كارهايي كه ضامن آسايش 
اين پادشاهان اين صفات را يكي به ديگري دادند و از اينرو . يستگي دهندآنها باشد وادارند و كار آنها را نظم و پا

مسعودي در پايان شرح پادشاهي اشكانيان دربارة  23".تر از پادشاهان ديگر جهان است تر و روشن سرگذشت آنها درست
ريخ گذشتگان خود نگهداري ايم و آنها در تا ما گزارش خود را از دانشمندان ايراني گرفته": درستي گزارش خود مينويسد

اند  كه ديگران مردم حرفيبيشتري از ديگران دارند، چون ايرانيان چه در گفتار و چه در كردار بدان دلبستگي دارند، درحال
همچنين ابن نديم، آنجا كه از هشت تن از حكما و شعرا سخنان و اشعاري در فضل كتاب نقل ميكند،  24".نه عمل

آن هم از قلم كسي چون طبري،  ،غلوآميررا، هرچند  ها گونه ستايش اين 25.سومين بزرگمهر استنخستين آنها سقراط و 
سينه بود، بلكه دربارة مردمي كه  به شفاهي و سينه انو رواياتش ندشناخت گويند كه خط و كتابت نمي دربارة مردمي نمي
آيا عباسيان امور ديواني خود و از جمله رياست  .ا به شگفتي انداخته بودرمورخان آن زمان  آنهان تاريخ و ادب مدو

اي در خط و كتاب نداشتند؟ آيا اينهمه اهميتي كه براي  كتابخانه و كار ترجمه را به دست مردمي سپرده بودند كه پيشينه
دربارة اند كه خود سپستر الگوي دبير و دبيري در دورة اسلامي گشت، همه را  دبير و دبيري در زمان ساسانيان برشمرده

  26.اند؟ درحاليكه حتي يكي از شرايط مشروعيت پادشاه تأليف كتاب به نام او بود يك فرهنگ شفاهي ادعا كرده
ش در اين زمينه ـنخستين پژوهش پركوش. تـهايي شده اس نون دربارة آثار موجود و مفقود پهلوي بررسيـتاك  

هاي  دهـس و از ديني ونـها متـتر آنـت كه بيشـسود پهلوي اـه آثار موجـوط بـت كه مربـاس) West(ت ـاز وس
زاده بر  پس از او تقي. تراند هاي متون كهن ها و نوپردازي ياري از آنها بازنويسيـهرچند بس ،27اند تين اسلاميـنخس

يه ـمرد و در حاشـاند برش تهـت رفـتر آنها از دسـعنوان از آثار غيرديني پهلوي را كه بيش 73 الفهرستاساس 
ود ـرح آثار موجـكار او نيز مانند وست ش. يان هند استـر تاواديا از پارسيگـكار ديگر تأليف جهان 28.يحاتي افزودـضتو

: گرـكار دي 29.تـآبادي به فارسي ترجمه شده اس الدين نجم سيفدكتر ط آقاي ـكتاب او توس. تـپهلوي اس
Handbuch der Orientalistik, 4. Bd.2. Absch. Iranistik, L. 1. Brill 1968 از(ادبيات ايران باستان : شامل :

، ادبيات بودايي و )مري بويس: از(در ايراني ميانه  مانوي، ادبيات )مري بويس: از(، ادبيات فارسي ميانه )گرشويچ. ي
بدان ارجاع ديگر تأليف شادروان احمد تفضلي است كه ما تاكنون در اين جستار چندبار . و غيره) هانزن. اٌ: از(حي يمس

مادي، هخامنشي، اوستايي، اشكاني، : او در تأليف خود به سراسر ادبيات ايران پيش از اسلام. داده و باز هم خواهيم داد
پردازد و از ادبيات غيرديني و  در بخش ادبيات پهلوي بيشتر به متون بازمانده مي. مانوي، سغدي و پهلوي پرداخته است

هاي عربي و فارسي برخي از آنها در دست است شرح ميدهد و از  اثر را كه ترجمه 30 از دست رفتة پهلوي تنها حدود
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كار ديگر پژوهش بانو دكتر ژاله آموزگار دربارة ادبيات زردشتي به زبان فارسي  30.اينرو كار او از اين جهت كامل نيست
ر دربارة آثار از دست رفتة فارسي دري در در اينجا بايد از مقالة غلامحسين صديقي نيز ياد كرد، اگرچه بيشت 31.است
   32.هاي نخستين اسلامي است سده

 خداينامههاي   شاز برخي از آثار پهلوي كه اساس نگار شاهنامهما در بخش اصلي اين جستار در ارتباط با مĤخذ   
وار، تنها بر اساس  فهرست و گاهبسيار فشرده  در زير برخي ديگر از آن آثار از دست رفتة پهلوي را اكنون. بودند نام برديم

  :شماريم هاي نوين، به ترتيب حروف الفباء برمي شتوجه به پژوه هاي نخستين هجري و بي منابع كهن از سده
نام سپسين ). 118، صالفهرست(ترجمة ابن مقفع ) بمافراجسنس( بماقراحسيسمعروف به  آداب الكبيرـ 1

به گمان نگارنده بخش دوم آن . گمان ميبرد "آيين"دوم آنرا بخش ) 6، ح49ص(زاده  تقي. گشتگي يافته است
به روايت (ماه آذرگشنسپ يا نامي ديگر : شايد. در اينصورت بخش نخستين محتملاً نام كوچك است. است "گشنسپ"

). ، نام يكي از سه پسران مهرنرسي وزير بهرام گور ماجشنس بود و او رئيس ديوان خراج بود869طبري، دوم، ص
ادب اين همان كتاب  آيا پرسش ديگر اينكه. كتاب را به يك چنين نامي نسبت ميدادند اين رنده محتمل ميداند كهنگا

هاي ابن مقفع پس از نام بردن از كتاب  از ابن مقفع است يا كتاب ديگري است؟ ابن نديم هنگام برشمردن ترجمه الكبير
. يك كتاب واحد باشند ادب كبيرو  آداب كبيراينرو محتمل است كه  از. را ميبرد ادب الصغيرمذكور، بلافاصله نام كتاب 

متني  ادب الكبيراز  ،به هر روي). 85، 76، 74، ص1، جالأخبار عيون(ابن مقفع ياد ميكند  آدابابن قتيبه نيز تنها از 
   33.ابن مقفع در دست است كه به فارسي نيز ترجمه شده است به منسوب

نام برده ) 314، صالفهرست(از اين كتاب ابن نديم . از بهرام گور يا بهرام چوبين لرميا )اثنين: اصل(آيين ـ 2
اگر كتاب مربوط به بهرام گور . هم بهرام گور و هم بهرام چوبين در هنر تيراندازي شهرت دارند ،در منابع موجود. است

ها اشاره كرديم داشت و در نتيجه  جستار بدان بود، لابد روايات او را در شكارگاه با آهو و شير كه ما در بخش اصلي اين
از سوي . از اينرو محتمل است كه كتاب به هنر تيراندازي بهرام چوبين پرداخته بوده باشد. قهرمان كتاب شناخته بود

 اينكه چرا او را بهرام گور گفتند و روش تيراندازي كه در ايام او"ديگر، مسعودي دربارة بهرام گور گزارش ميكند كه 
ايم با آنچه ايرانيان و  آورده اوسطو كتاب  اخبار الزمانون كمان كه همه را در كتاب رپديد آمد و از نگريستن درون و ب
اند كه بناي آن چون مزاج انسان بر طبايع چهارگانه است و اقسام و كيفيت تيراندازي  تركان دربارة ساختمان كمان گفته

  . ن تيراندازي و منسوب به بهرام گور بوده باشديميكند كه كتاب در آي اين گزارش محتمل 34"...اند كه داشته
  ). 314، صالفهرست. (از ايرانيان) زني آيين چوگان( لجهالضرب بالصوا) اثنين: اصل( آيينـ 3
هاي ايرانيان دربارة سير و سمرهاي درست دربارة  كتاب"در شمار ) 305، صالفهرست(ابن نديم . نامه آيينـ 4

نام ) نامه اثنين: اصل( نامه آيينيكي هم از كتاب  تاجو كتاب  رستم و اسفنديارو  نامه خدايهمچون  "ن خودپادشاها
به گزارش او اين . ياد كرده است "كتاب الرسوم"به معني  ناماه ينآئاز كتاب ) 91، صالتّنبيه(همچنين مسعودي . ميبرد

و  گاهناماهاو نيز از اين كتاب در شمار كتاب . و بزرگان يافت ميشدكتاب داراي چند هزار برگ بود و تنها در نزد موبدان 
؛ سوم 431، 242ـ 239، 218ـ 217، 195ـ 191، 128، 61، يكم، صالأخبار عيون(ابن قتيبه . نام ميبرد ناماه خداي
وعات سطر است و موض 150در مجموع نزديك  نيز از چنين كتابي نقل ميكند و نقل او )59، چهارم، ص300، 244ص

مان جمشيد تا در شرح طبقات مردم از ز) 15ـ 14ص ،غررالسير(همچنين ثعالبي . آن مربوط به آيين خسروان است
دربارة موميا  نامه آييندو بار از كتاب ) 207و  204، صكتاب الجماهر(بيروني . استناد ميكند نامه آيينانوشروان به كتاب 

ها ميتواند از يك اثر واحد باشد، ولي هيچيك از اين مؤلفان  همة اين شرح. هاي ساساني ياد ميكند و مارمهره در گنجينه
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مقفع نسبت داده شده است ميتواند اثر   اي كه ترجمة آن به ابن نامه آييناز اينرو كتاب . اند از مترجم كتاب ياد نكرده
  .نددادهاي گوناگون مي نامه را به كتاب ديگري باشد و اصولاً عنوان آيين

في الاصر نيز آمده (اگر عنوان درست باشد ). 118، صالفهرست(ترجمة ابن مقفع نامه في الآيين  آيينـ 5
  . هاي بالا باشد ، بايد كتاب ديگري جز كتاب)است

به گزارش مسعودي اين كتاب در شرح طبقات پادشاهان ايران و سرگذشت و . از عمر كسري اخبار الفرسـ 6
از . هاي ايراني و نسب آنها بود ته بودند و رودهايي كه كنده بودند و شرح خاندانسخنان آنها و شرح شهرهايي كه ساخ

شاهان شكانيان و شرحي دربارة طبقات پادن كتاب ابوعبيده معمر بن المثنّي التّيميِ نقل كرده بود و مسعودي بخش ايا
  ).324، 276، يكم، صمروج(ايران را از آن برگرفته است 

از محمد بن قاسم تميمي معروف به ابوالحسن نسابه از مردم بصره كه در زمان ابن  هااخبار الفرس و انسابـ 7
  ).114، صالفهرست(ميزيست ) سدة چهارم(نديم 

هايي بوده كه دربارة تخيلات دروني و  از كتاب). 314، صالفهرست(از ايرانيان  اختلاج علي ثلثه اوجهـ 8
  .هاي چهره و تن و فال تأليف شده بود نشانه

سهل ). 120، صالفهرست(از سهل بن هارون دستميساني ) اسل بن اسل: اصل( ادب اشك بن اشكـ 9
نژاد و شعوبي بود و در  مأمون را داشت و به گفتة ابن نديم، او حكيم و فصيح و شاعر و ايراني "خزانه الحكمه"رياست 

به عربي  35را در شمار مترجمان فارسينام او ) 244، صالفهرست(ابن نديم . هاي بسيار داشت ضديت با عرب نوشته
  .محتملاً اصل اشكاني داشت ادب اشككتاب . آورده است

، الفهرست. (او از همنشينان مأمون و متهم به زنديق بود. از علي بن عبيده ريحاني ادب جوانشيرـ 10
يكي از . تواند منظور باشدكه در منابع ما آمده است نمي) يا مريم(پسر خسروپرويز و گرديه  "جوانشير"از ). 119ص

  ).859طبري، دوم، ص(نام دارد  "جواني"بهرام ميبرد  داي از يزدگرد نز دبيران يزدگرد پدر بهرام گور كه نامه
ح الحصون و المدائن و تربيص الكمين و توجيه الجواسيس و الطلائع و السرايا و وضع ادب الحروب و فتـ 11

اين ). افزار و نهادن كمين و فرستادن جاسوس و طلايه و كارآگاه و آراستن رزم آيين جنگ و گشودن دژ و شهر( المسالح
بدون توضيح ابن نديم و ). 315ـ 314، صالفهرست(بود  تأليف شدهكتاب ترجمه از آثاري بود كه براي اردشير بابكان 

  .بود از پهلوي تنها بر اساس عنوان كتاب نميدانستيم كه اين كتاب ترجمه
از سدة  و يك ترجمة فارسي از ترجمة عربي ابن مقفع). 118، صالفهرست(ترجمة ابن مقفع  يرادب الصغـ 12

  36.هفتم هجري در دست است
  . آداب الكبير ←از ابن مقفع  ادب الكبيرـ 13
و به فارسي ارژنگ، ارتنگ و ارثنگ ) Ārdhang(هنگ دْرْكتابي از ماني كه به زبان پارتي آ. ارژنگـ 14
به سبب تصويرهاي آن در ادبيات فارسي شهرت يافته  كههاي تمثيلي  كتابي بوده مصور با داستان. ستناميده شده ا

) 17ص( بيان الاديانابوالمعالي در . هاي تورفان اشاراتي بدان هست اين كتاب در دست نيست و تنها در نوشته. است
  37.در كتابخانة غزنين وجود داشت ارژنگادعا دارد كه كتاب 

فرستادن قيصر روم فيلسوفاني ( الحكمهالي ملك الفرس يسئله عن اشيĤء من  الفلاسفهسال ملك الروم ارـ 15
در شمار تأليفاتي كه ) 316، صالفهرست(از اين كتاب يا نامه ابن نديم ). را بنزد شاه ايران و پرسيدن چيزها از حكمت
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شايد نكاتي از اين نامه مانده . اند نام برده است نوشته ها در موعظه و آداب و حكمت ايرانيان و روميان و هنديان و عرب
  38.باشد

از اين داستان يك روايت منثور به . اين جستار سخن رفت دربارة اين كتاب در بخش اصلي. اسكندرنامهـ 16
  39.فارسي وجود دارد كه نويسنده و تاريخ نگارش آن شناخته نيست

بود، ولي ترجمة بخش كوچكي  شده يشتر آنها به آرامي شرقي نوشتههاي ماني كه مانند ب از كتاب. انجيلـ 17
نگارنده بعيد ميداند كه پيروان  40.پارسيگ نقل قول هم شده است متون ديگر از آن به پارسيگ يافت شده و از آن در

  .ماني آثار ديگر او را نيز به فارسي ميانه ترجمه نكرده بوده باشند
از  كارنامة انوشرواندر ميان تأليفات پهلوي غير از كتاب ) 305، صالفهرست( ابن نديم. كتاب انوشروانـ 18

ام كه مرگ قباد چون  در اخبار انوشروان پيدا كرده": مينويسد) 972، دوم، صتاريخ(بلعمي . نيز نام ميبرد كتاب انوشروان
ديگري نيز نسبت داده شده  هاي بكتابه انوشروان . نام كتاب است يا نه "اخبار انوشروان"كه روشن نيست كه  ".بود

  . است كه در جاي خود ياد خواهد شد
ياد شده است و افزوده ) 175ص(منثور  اسكندرنامةاز اين منظومه در . از عضدي مشكاني اهرا و ستودنـ 19

  . هويت فرهنگي اين داستان روشن نيست 41.نيز هست هالفرج بعدالشداست كه داستان آن در كتاب 
دربارة يكي از آثار ارسطو در منطق با عنوان باري ارمينياس ) 249، صالفهرست(ابن نديم . ميناسباري ارـ 20

)Peri hermēneias ( عبارت"به معني" ) مينويسد كه اين كتاب را حنين بن اسحاق ) كتاب ارسطو دربارة شيوة بيان
در جزو . نرا تفسير و خلاصه كردند نام ميبرداز كساني كه آ او سپس. به سرياني و اسحاق از اصل به عربي ترجمه كردند

كنندة  از آنجا كه ابن مقفع نه از مترجمان يوناني به عربي، نه خلاصه. بودكنندگان اين كتاب يكي نيز ابن مقفع  خلاصه
  . باشد آثار عربي و نه شارح و مفسر چنين آثاري بود، بايد كتاب ارسطو را از ترجمة پهلوي آن به عربي ترجمه كرده بوده

پهلوان بود از  كه بختيار جهان... به روزگار خسروپرويز": آمده است) 8ص( تاريخ سيستاندر . بختيارنامهـ 21
اي نقل  خلاصه) 199ـ 198ص(منثور  اسكندرنامةاز اين كتاب در  ".قصة او بازخوانند بختيارنامهفرزندان رستم، و به 

كه او را بر سر چشمه بزداند و هم آنجا بگذاشتند و دزدان بدان جايگاه  رئيس حكايت بختيار انشا كرد و آن": ده استش
رسيدند و مهتر دزدان او را برگرفت و بپرورد و خداداد نام نهاد و پس از آن او را به دزدي بگرفتند و پيش پدرش بردند و 

كردند بر زن شاه و آن كه شاه او پدرش را بر وي رحم آمد و او را به خدمت خويش راه داد و آن كه وزيران او را متهم 
را هر روز سياست خواست فرمود و او حكايتي بگفتي تا روز دهم خلاص يافت و شاه را معلوم گشت كه بختيار فرزند 

و اين . وزيران را به دست وي بازداد كه قصد خون او كرده بودند و او جمله را عفو فرمود. وي است و او را بازشناخت
آنچه  ".كتابي است چه به نظم و چه به نثر و عبارت و برخاطرها متداول است، اينجا مجملاً نموده شدداستان خود مفرد 

از سدة (نگارش دقايقي مروزي  بختيارنامهيا  الارواح حهرااز اين داستان مجملاً نموده است، عيناً در  اسكندرنامهنويسندة 
و اما،  43.نگارش منثور و منظوم از اين داستان شده است و پس از آن نيز چندين 42.آمده است) ششم ـ هفتم هجري

نبود نام ميبرد، و  "عبارت او را علُوي"كه  بختيارنامهاز مأخذ خود به نام ) 9ـ 8ص(هم از آنجا كه دقايقي در مقدمة خود 
، روشن ميگردد كه است اسكندرنامهو  تاريخ سيستانكه نثري مصنوع دارد پس از  الارواح حهرانگارش  زمان هم اينكه

اند اثري از سدة چهارم هجري بود كه سپستر به علت  كه هر سه اثر نامبرده از آن سخن گفته بختيارنامهآن كتاب 
داد و خود از دست رفت، مانند آنچه دربارة آثار ديگر همچون  الارواح حهرانپسنديدن نثر سادة آن جاي خود را به 

دو ترجمه به زبان  بختيارنامهاز . و مانند آنها روي داده است نامه مرزبانو  و دمنهكليله و  ويس و رامينو  سندبادنامه
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هاي آن روشن ميشود  هجري است و از برخي ويژگي 390عربي نيز موجوداند كه يكي از آنها به خط سرياني و از سال 
هم به عربي و هم به فارسي  ،هلوياز پ بختيارنامهاز آنچه رفت روشن ميگردد كه داستان  44.كه ترجمه از پهلوي است

هاي ترجمة فارسي  فارسي آن از دست رفته، ولي ترجمة عربي و بازنويسي كهن اصل پهلوي و ترجمة. ترجمه شده بود
  .اند آن برجاي

ها منسوب به ايرانيان و تركان و  ها و شكارنامه بازنامه در جزو) 315، صالفهرست(ابن نديم . للفرس هازبـ 22
از ) هجري 472نوشته به سال ( بازنامهابوالحسن نسوي از مردم ري در كتاب . عربها از اين كتاب نام ميبردروميان و 

و محتمل است كه او از آثاري كه  45هاي پارسي، رومي، تركي، عراقي، سغدي، ساماني ياد كرده است و شكارنامه  بازنامه
و  بازنامة نوشيروانينام عباسي نيز كه در سدة هشتم ميزيست از همچنين مؤلفي به . ابن نديم نام برده بهره جسته باشد

در زمان نوح  سندبادنامهمحتملاً همان مترجم (از ابوالفوارس قنارزي  رسالة بازداريو  بازنامة بزرجمهرو  بازنامة جاماسب
شمارة  ←(برده است نام ) 350ـ 343(از زمان عبدالملك بن نوح  جوارح نامة شهنشاهيو ) 343ـ 331بن نصر ساماني 

26.(  
دربارة ) 230ـ 229، يكم، صمروج(اين كتاب به گزارش مسعودي . ترجمة ابن مقفع) پيكار =( بيكارـ 23

گويا  "خان اسفنديار هفت"داستان  موضوع .هاي ديني اسفنديار بود با الانان و ويران كردن شهر صفر در تركستان جنگ
  . بخشي از اين كتاب بود

اند و چيز  به لقب معروف"اثر در موضوع افسانه كه تنها  25در شمار ) 313، صالفهرست(نديم  ابن. بلبلـ 24
ما در اينجا به اين نكته اشاره ميكنيم كه . نيز نام ميبرد بلبلاز كتابي با عنوان  "ديگري دربارة آنها دانسته نيست

  47ست؟هاي  آيا ميان اين دو رابطه 46ينامدراوي خود را بلبل م "رستم و اسفنديار"فردوسي نيز در آغاز داستان 
بوداسف و ها و سمرهاي هندي از كتاب  در شمار افسانه) 305، صالفهرست(ابن نديم . بلوهر و بوداسفـ 25

داشت و از آن  سندبادنامهو  كليله و دمنهاين كتاب كه هستة آن شرح زندگي بوداست، شهرتي همسان . نام ميبرد بلوهر
. ها در سدة دوم هجري به عربي ترجمه شده بود كه موجود است يكي از اين نگارش. گون در دست بودهاي گونا نگارش

آورده و همين متن عربي را  النعمه الدين و اتمام اكمالديگر نگارشي كه ابن بابويه در سدة چهارم هجري در كتاب 
هاي تورفان، دو قطعة ناقص از اين  ر يافتهد. به فارسي ترجمه كرده است هالحيا عينملامحمد باقر مجلسي در كتاب 

حقي اين لاابان ) 163، 119، صالفهرست(به گزارش ابن نديم  48.كتاب به شعر دري و به خط مانوي بدست آمده است
بار دوم كه ). اندكي گشتگي يافته است الفهرستنام كتاب در همة موارد در (كتاب را به شعر مزدوج عربي درآورده بود 

هاي لاحقي از پهلوي ياد ميكند كه دليلي بر اين  م از نظم ابان لاحقي از اين كتاب نام ميبرد، آنرا در جزو منظومهابن ندي
برخي ديگر آثار هندي از ترجمة پهلوي آنها به عربي ترجمه شده بود و كمتر و  كليله و دمنهاست كه اين كتاب نيز مانند 
نام "او در فصل . اين نظر را تأييد ميكند) 305، صالفهرست(نديم  گزارش ديگر ابن. مستقيم از زبان سانسكريت

هاي آن به پهلوي و از  و ترجمه كليله و دمنهپس از شرحي كه دربارة  "هاي هندي در افسانه و سمر و حديث كتاب
ت از كساني هايي در دست اس ها و برگزيده مجموعه) دمنه كليله و(و از اين كتاب ": پهلوي به عربي مياورد مينويسد

همچون ابن مقفع و سهل بن هارون و سلم رئيس بيت الحكمه و مريدالاسود و اين نفر آخري را متوكل در زمان خود از 
هاي آنها را كه همه داراي اصل  ابن نديم سپس شانزده كتاب از كتاب "...هاي آنان است فارس خواست، و از كتاب

به پهلوي ترجمه شده  بوداسف و بلوهرو  سندبادهاي  تاب ميدانيم كه كتاباز ميان اين شانزده ك. اند نام ميبرد هندي
از اصل  نه و بوده باشندبه عربي درآمده  ،همه از راه ترجمة پهلوي بايد آن چهارده عنوان ديگر نيز همچنين. بودند
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ست از مترجمان پهلوي ها به آنها منسوب ا ابن مقفع و سهل بن هارون و سلم كه ترجمة اين كتاب زيراكه ،سانسكريت
گشتة  "مريدالاسود"به گمان نگارنده . دربارة نفر چهارم چيزي نميدانيم). 244، 120، 118، صالفهرست(به عربي بودند 

هاي پهلوي آنها به  به هر روي، بيشتر آثار هندي از ترجمه. است كه متوكل او را از فارس خواسته بود "موبد شاپور"
 مهمي در اثبات تنهايي دليل ها كتاب به زبان پهلوي ميگردد و به ين خود جداگانه شامل دهعربي ترجمه شده بود كه ا

هاي هندي كه از  با اينهمه ما در اين بررسي تنها از آن عنوان. اهميت بزرگ ادبيات نوشتاري در زبان پهلوي است
ها  مترجمان بسياري از نصراني ه درحاليكهفقط اين نكته را بيافزايم ك. بريم ترجمة پهلوي آنها گزارشي داريم، نام مي

ابن نديم تنها از دو مترجم هندي به  ، وليهاي سرياني و حتي يوناني و لاتين به عربي ترجمه ميكردند بودند كه از زبان
كتاب هندي به عربي نام  12و در جايي ديگر نيز كه از ترجمة ) 245، صالفهرست(هاي منكه و ابن دهن نام ميبرد  نام
: مينويسد سيركبا عنوان  هندي باز تنها نام همين دو مترجم آمده است و دربارة يك كتاب) 303ص(ده است بر
اينها همه تأييدي در  ".دچون نخست از هندي به فارسي ترجمه شده بو عبداالله بن علي از فارسي به عربي،ترجمة "

  .ها به عربي برگردانده شده بودندهاي سانسكريت از ترجمة پهلوي آن درستي نظر ماست كه بيشتر كتاب
از خدايار خان داود عباسي از سدة هشتم هجري  صيدالمراد في قوانين الصياددر كتاب . بازنامة نوشيروانيـ 26

است كه آنرا ابوالبختري در زمان عبدالملك بن نوح  شده به زمان انوشروان نسبت داده بازنامة نوشيروانيكتابي با عنوان 
 49.ناميدند نامة شهنشاهي جوارحو آنرا  ه بودو پسر پادشاه بابي بر آن افزود هپهلوي به فارسي ترجمه كرد از) 350ـ 343(

  50.نام برده است بازنامة كسري نوشيرواناز  ستّينينيز در كتاب ) 606ـ 544(فخرالدين رازي 
 بوداسفاي هندي از كتاب ه ها و سمرها و حديث در جزو افسانه) 305، صالفهرست(ابن نديم . بوداسفـ 27

  . بيشتر در شرح زندگي بودا بود) همانجا( البدنيز نام برده است كه گويا مانند كتاب ) يعني بدون نام بلوهر(مفرد 
هاي ايرانيان از اين  در شمار افسانه) 305، صالفهرست(ابن نديم ). نقطه نام دوم بي( بلوسببوسفاس و مـ 28

هايي را  كتاب) 94ص( التّواريخ مجملو ) 30ص(و حمزه ) 158ص( الأرب يهنهانوشتيم كه پيش از اين . كتاب نام ميبرد
ديده ميشود كه شايد دو  يوسفااسفو بوسيفاس ، )سيماس( شيماسهاي  اند كه از آن ميان عنوان به اشكانيان نسبت داده

  .شدبا بوداسفنقطة ما ارتباط دارند و شايد هم همان  عنوان آخر با همين عنوان بي
هايي كه ايرانيان و هنديان و  از اين كتاب در شمار كتاب) 314، صالفهرست(ابن نديم . دخت بنيانـ 29

محتمل است كه بخش نخستين اين عنوان گشتگي . ها در موضوع باه و شهوت نوشته بودند نام ميبرد روميان و عرب
  .يافته باشد

به گمان نگارنده محتملاً ). 314، صالفهرست( در همان موضوع كتاب پيشين. الباه دخت في بهرامـ 30
   51.اند ترجمه از پهلوي كه ابن نديم در همانجا نام برده است، نيز الصغير يهفال، الكبير الفيه، )نقش( بنيان نفسهاي  عنوان

ما پيش از اين در بخش ). 305، صالفهرست(بن سالم  جبلهترجمة ) بهرام شوس: اصل( بهرام شوبينـ 31
  . ين جستار دربارة اين كتاب سخن داشتيماصلي ا

  .پيش از اين در بخش اصلي اين جستار از اين كتاب ياد شد). 305، صالفهرست( بهرام و نرسيـ 32
  .است كليله و دمنههاي  يكي ديگر از نگارش) 305، صالفهرست( الحكمهبيدپا في ـ 33
از نوزده آتشكده نام ميبرد و دربارة برخي ) 405ـ 397، دوم، صمروج(مسعودي ). ها آتشكده( بيوت النيرانـ 34

هايي كه ايرانيان در عراق و فارس و كرمان و سيستان و خراسان و  آتشكده": شرح كوتاهي مياورد و در پايان مينويسد
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تنها پوشي كرديم و  اند بسيار است كه از شرح آنها چشم طبرستان و جبال و آذربايجان و اران و هند و سند و چين ساخته
كو در سيستان ْآتشكدة كرَهاي مشهور كه مسعودي از آن نام برده  يكي از اين آتشكده ".به مشهورترين آنها پرداختيم

شرح بيشتري از روايت آن آمده و شعري هم به نام سرود كركوي نقل شده و ) 37ـ 35ص( تاريخ سيستاناست كه در 
روشن ميگردد  تاريخ سيستاناز شرح مسعودي و مؤلف . ميده استابوالمؤيد بلخي نا كرشاسپمؤلف مأخذ خود را كتاب 
. اي مفصل شرح داده شده بود اي هر آتشكده ها بود كه در آن سرگذشت تاريخي و افسانه كه كتابي دربارة آتشكده
وط به سرگذشت يكي از آنها را كه مرب تاريخ سيستاناي كوتاه به همة آنها كرده است، مؤلف  درحاليكه مسعودي اشاره

  . اي از روايت اصلي باشد تر نقل كرده است كه تازه همان نيز بايد تنها خلاصه سيستان بود مفصل
به زبان فارسي پندنامة منظومي هم ). 118، صالفهرست(ترجمة ابن مقفع  انوشروان هكتاب التّاج في سيرـ 35

  52.انوشروان در دست است منسوب به
، الفهرست(ابن نديم ). كتاب تاج و آنچه پادشاهان بدان فال گيرند( لوكهمكتاب التاج و ماتفائلت فيه مـ 36

ابن قتيبه . نام ميبرد "هاي درست پادشاهان ايران هاي ايرانيان در سيرت و افسانه كتاب"از اين كتاب در شمار ) 305ص
هايي چون  در موضوع ،ستنقل كرده ا تاجهشت بار از كتاب  كتاب السلطانبا عنوان  الاخبار عيوندر كتاب نخستين 

كتاب خود موضوع  .)171، 155، 125، 105، 82، 68، 64، 57، يكم، صعيون(داري، دبيري، راي زدن و غيره  سپاه، پرده
ها و بزرگان ايراني و عرب از  هايي از كتاب قول هايي است دربارة رفتار و وظائف سلطان به گونة نقل دستورالعمل سلطان

به گمان نگارنده ابن قتيبه . و بزرگمهر آداب ابن مقفع، سيرالعجم، نامة پرويز به شيرويه، هند، تاج، آيينهاي  جمله كتاب
نيز شماري دستورالعمل دربارة رفتار و  تاجيعني موضوع كتاب . تأليف كرده است تاجرا از الگوي كتاب  سلطان كتاب

تنها  35شمارة درحاليكه كتاب . گوناگون كشورداري بودهاي  در زمينه ايران قول از پادشاهان وظائف شاهان به گونة نقل
هاي  اي از دستورالعمل ، در كتاب مورد گفتگو برگزيدهه بودهاي منسوب به انوشروان پرداخت ها و فرمان به دستورالعمل

بود كه بر ها گويا در اصل برگرفته از پندهايي  براي اين گونه كتاب "تاج"عنوان . بسياري از پادشاهان گرد آمده بود
و اما اينكه . نيز بدان افزوده گشته است يانواع ديگر بيشتر شده و اين پندهاسپستر شمار . نوشتند كنگرة تاج شاهان مي

هاي اين كتاب  منظور اينست كه  پادشاهان به درستي دستورالعمل "پادشاهان بدين كتاب فال ميگرفتند"آمده است كه 
نامي از انوشروان نياورده است، محتمل است كه  تاجابن قتيبه در رابطه با كتاب  از آنجايي كه. اعتقاد كامل داشتند

 زبه ابوعبيده تيمي و جاحظ ني. 35زيرشمارة  هاي او از كتاب مورد گفتگوي ما بوده باشد و نه از كتاب پيشين قول نقل
  53.انسه و فارسي نيز ترجمه شده استتأليف جاحظ به تمامي در دست است و به فر. اند كتابي با همين عنوان نسبت داده

الثغور من الشرق و الغرب و  بعهلي الاروو كيف كانت ملوك الفرس ت هداب الاساورآالحروب و  تعبيهـ 37
). آراستن جنگ و آيين اسوباري و چگونگي سپردن پادشاهان ايران چهار مرز كشور را به كنارنگان(الجنوب و الشمال 

ايرانيان نام برده  بازي آيين چوگانو  بهرام گور آيين تيراندازياز اين كتاب پس از كتاب ) 314، صالفهرست(ابن نديم 
  .است

از تينكلوس بابلي و طينقروس بابلي نام ميبرد كه نخستين يكي ) 270، صالفهرست(ابن نديم . تنگلوشـ 38
تگانه ساخته بود به آنها داده بود و اي را كه به نام ستارگان هف از هفت دانشمندي بود كه ضحاك يكي از هفت خانه

از آنها نام ) 238ص( نيز تينكلوس و طينقروس كه ابن نديم در جايي ديگر. ها بود دومين يكي از هفت كليددار آن خانه
اند كه در نيمة دوم سدة يكم ميلادي ميزيست و كتاب او در زمان  يعني تئوكروس يوناني ،يك تن واحددر واقع ميبرد، 
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شده بود و در اين ترجمه در اثر  ترجمه به پهلوي و در نيمة دوم سدة ششم ميلادي از پهلوي به آرامي انوشروان
  54.ها گشتگي پديد آمده بود خواني خط پهلوي در نام غلط

، يكم، مروج؛ 120، صالفهرست( كليله و دمنهترجمة سهل بن هارون و كتابي بوده مانند  رهَلَه و عفْثَعـ 39
  ).9شمارة  ←(رة اين مترجم پيش از اين سخن رفت دربا). 89ص

يكي از  اصل پهلوي آن كه مسكويه آنرا در نزد. هاي مشهور در ادب و اخلاق از كتاب. خرد جاويدانـ 40
موبدان فارس ديده بود از دست رفته است، ولي ترجمة عربي آن كه اندرزهاي هوشنگ است از مسكويه در دست است 

  55.گرفته است كه محتملاً از جاحظ
هاي ايرانيان همچون  در شمار افسانه) 305ص( الفهرستهايي است كه در  يكي از كتاب. ححد حسرواـ 41
  . نام دوم شايد خسروا باشد. عنوان كتاب گشتگي يافته است. ياد شده است هزاردستان

از فارسي و چه بسا از ) XXXXIV، ص آثارالباقيه(داستاني است كه بيروني . حديث اورمزديار و مهريارـ 42
 گويا. بيروني غير از اين داستان پنج داستان ديگر از فارسي به عربي ترجمه كرده بود. پهلوي به عربي ترجمه كرده بود

  . اين مرد دانش شيفتة افسانه نيز بود
از ) XXXXV، ص آثارالباقيه(داستان ديگري است كه بيروني . هلي الواديحدخت  حديث داذمه و گراميـ 43

  .فارسي و چه بسا از پهلوي به عربي ترجمه كرده بود
) XXXXV، ص آثارالباقيه(داستان ديگري است كه بيروني ). ؟( دبيستي و بربهاكر قصهحديث نيلوفر في ـ 44

شادبهر و ، بت سرخو  بت خنگهاي  او همچنين داستان. از فارسي و چه بسا از پهلوي به عربي ترجمه كرده بود
  . را به عربي ترجمه كرده بود كه در جاي خود ياد شد و خواهد شد وامق و عذراو  هالحيا عين

ن لاحقي از نثر به ااب) 119، صالفهرست(هايي است كه به گزارش ابن نديم  يكي از كتاب. حلم الهندـ 45
كليله و هاي ديگر او  ظومهنظم او در اين كتاب نيز به احتمال بسيار مانند من اساسِ متن عربيِ. شعر مزدوج درآورده بود

  . از زبان پهلوي ترجمه شده بود و نه مستقيم از سانسكريت بلوهر و بوداسفو  سندباد، دمنه
  .ها و مترجمان آن گفتگو شد ها و ترجمه در بخش اصلي اين جستار دربارة اين اثر و نگارش. نامه خدايـ 46
هاي  از اين كتاب در شمار افسانه) 305، صالفهرست(ابن نديم ). افسانه و گشت و گذار( نزهه و خرافهـ 47

 فرزندانِ نيك به اصطلاح پيك و از گشت و گذار شاهنامههاي  از جمله در داستان ،در منابع موجود. ايراني نام ميبرد
آمده  ههخزاعه و نز رضا تجدد در ترجمة فارسيِ(اگر عنوان اين كتاب درست باشد  56.هاي اشرافي ياد شده است خاندان
هاي شبانه همچون  هاي روز ميخواندند، مقابل قصه هاي افسانه بوده كه در گردش ، به گمان نگارنده از كتاب)است

  .كه ابن نديم در همان بند از آن نام برده است هزاردستان
هاي  از اين كتاب نيز مانند كتاب پيشين در شمار افسانه) 305الفهرست، ص(ابن نديم . ـ خليل و دعد48

 رضا تجدد در ترجمة فارسي. برديم در غير اينصورت ما از عنوان كتاب به هويت ايراني آن پي نمي. است بردهيراني نام ا
، 307، صالفهرست(باز هم در شمار نام عاشقان ديده ميشود  "دعد"آمده است، ولي نام  حليل و دعهعنوان كتاب 

  ).7و  4، س308؛ ص26س
، ص آثارالباقيه(بيروني  ،ردتان عاشقانه يا رمانس را كه گويا اصل هندي دااين داس. بت بت و سرخ خنگـ 49

XXXXIV ( حديث صنمي الباميانبا عنوان )به عربي ترجمه كرده بود و عنصري آنرا به وزن متقارب ) داستان بت باميان
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در . در دست نيستهايي پراكنده  جز بيت آن ترجمه از دست رفته و از منظومة عنصريولي  ،ده بوديبه نظم كش
كمي از  و تنهامنثور آمده است كه اين داستان بخشي از روايات اسكندر بوده و نويسنده آنرا كنار گذاشته،  اسكندرنامة

پس شاه از آن پير باز پرسيد كه در فرغانه گذر كردم، دو صورت ديدم آنجا كه "): 289ـ 288ص(آنرا نقل كرده است 
شما هيچ از احوال آن بتان . بت و دو گور آنجا نهاده، مرا آن عجب آمد ت و ديگري را سرخب كرده بودند، يكي را نام خنگ

شاها اين معروفست و اين حادثه در اين شهر افتاده بود و آن گور دو عاشق است كه در فراق بمردند و  :دانيد؟ گفتند
پادشاهي كه از پدران اين خاقان بود . بوديكي پسر شاه مصر بود و يكي دختر شاه اين ولايت ما . قصة ايشان دراز است

و اين قصه حلاوت ندارد و عنصري به نظم آورده است و معروفست، در اين جا ننوشتيم تا از . كه بر دست شاه كشته شد
پيران ولايت با اسكندر به شرح بازگفتند و لوحي كه هر دو عاشق داستان خود را بر آن نوشته . داستان اسكندر بازنمانيم

   ".چون برخواند همچنان بود كه آن پيران گفتند. دند و بر سر گور ايشان نهاده پيش شاه اسكندر آوردندبو
از اين كتاب و كتاب ديگري با عنوان ) 16و  15ص( العوام هتبصرمرتضي رازي در كتاب . خوره روزانـ 50
  57.مجوس نام برده است در دانش نجوم و نوشتة كَيان و بيان

از اين كتاب در شمار تأليفات ) 305، صالفهرست(ابن نديم ). دارا و بت زرين( و الصنم الذهب داراـ 51
، نامه خداي، بهرام شوبين، بهرام و نرسي، رستم و اسفنديارايرانيان در سير و سمر واقعي پادشاهان ايران همچون 

  . ود آميخته با نكات ادب و اخلاقيعني در واقع يك داستان تاريخي ب. و مانند آنها نام ميبرد نامه آيين
از اين كتاب در شمار تأليفات ايرانيان همچون ) 305، صالفهرست(ابن نديم ). خرس و روباه( دب و ثعلبـ 52
  . و مانند آن نام برده است هزاردستان

دة س(صالح بن عبدالرحمن اين كتاب را در زمان حجاج ) 242، صالفهرست(به گزارش ابن نديم . ديوانـ 53
به گزارش ابن نديم پدر صالح از اسيران سيستان بود و صالح نزد . ه بوداز پهلوي به عربي ترجمه كرد) يكم هجري

را از  ديوانفرخ ترجمة  پس از مرگ زادان. فرخ در عربي و فارسي نويسندگي ميكرد و حجاج بدو علاقه داشت زادان
با "فرخ از صالح پرسيد در ترجمه  يكند كه مردانشاه پسر زادانابن نديم گزارش م. فارسي به عربي به دست صالح دادند

با ويد چه ": پرسيد. "نويسم مي) ده ده و نيم(آنرا عشراً و نصف عشر ": و او پاسخ داد "دهويه و ششويه چه ميكني؟
همچنانكه ريشة  خداوند ريشة تو را از جهان بركند،": مردانشاه گفت. "...ويد همان نيف است": و او پاسخ داد "ميكني؟

اظهار ناتواني  ديوانايرانيان صدهزار درهم به صالح ميدادند كه در ترجمة "به گزارش ابن نديم  "!فارسي را بركندي
هاي نخستين هجري نشان  فارسي به عربي را در سده هاي ترجمة اصطلاحات حل ها و راه اين حكايت دشواري ".كند

دفترهاي  ديوانبه هر روي، گويا . هاي ديگر، از جمله در نجوم نيز ديده ميشود زمينه اين تحول در اصطلاحات. ميدهد
معني كرده است، يعني  "كتابچة نام سپاهيان"آنرا  اقرب المواردبه نقل از  الفهرستمالياتي بوده، ولي مترجم فارسي 

  ."ديوان عرض"همان 
ساني جنيان و شياطين به خدمت به گفتة ك) 310ـ 309، صالفهرست(به گزارش ابن نديم . ديوهاـ 54

كاتب جمشيد هرمزان بن كردول بود كه . سليمان و به گفتة ايرانيان به خدمت جمشيد درآمدند و اين دو كاتباني داشتند
ابن نديم سپس نام همة جنيان را كه هفتاد تن بودند آورده است كه نام برخي از آنها . به فارسي و عبري مينوشت

كتابي دربارة ديوها در زمان  به پهلوي محتمل است كه. فيروز، فروخ، هرمز، نزار، نودر، نامان، شاذان: اند، همچون ايراني
. هاي ديگر در همين موضوع به عبري و عربي درهم آميخته بود آن با كتاب مطالبِ سپستر كه وجود داشتجمشيد 

) 44ـ 35/ 37يكم ( شاهنامهيافتند و به روايت  چنانكه ميدانيم بر طبق روايات ايراني طهمورث و جمشيد بر ديوان تسلط
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جمشيد پس از چيرگي بر ابليس به او فرمان ميدهد كه هر چه در ) 12ص( الفهرستدر . ديوان به طهمورث خط آموختند
  .آموزد دل دارد نشان دهد و ابليس بدو خط مي

آنچه گرديزي از . مقفع نسبت ميدهد كتابي با اين عنوان به ابن) 256، صالأخبار زين(گرديزي . ربع الدنياـ 55
زنده  نوح و سه پسر او سام و حام و يافث تنها آن كتاب نقل ميكند اينست كه پس از طوفان نوح از مردم جهان

بقية مطالب مربوط به تركان . ينيان پديد ميگردندز حام زنگيان و از يافث تركان و چاز سام ايرانيان و عربها، ا. مانند مي
مويي و تندخويي آنها از  كم. مويي و تندخويي آنها خشكسالي سرزمين آنها و ازدياد جمعيت آنها و علت كم است در سبب

به هر روي، موضوع . مادرش به او خاية مورچه و شير گرگ داده بود ،كه چون يافث در كودكي بيمار شده بود اينجاست
ن نوح بوده كه با روايت تقسيم جهان توسط فريدون كتاب وضع جهان پس از طوفان نوح و تقسيم جهان ميان سه پسرا

  .ميان سه پسر او تفاوت داشت
ميدهد و هفت كتاب به ماني نسبت ) 336، صالفهرست(ابن نديم . ماني و پيشوايان دين اورسائل ـ 56

از جمله  ،اابن نديم از اين هفت كتاب عنوان شش تاي آنه. ه سرياني و يكي به فارسي استمينويسد كه شش تاي آنها ب
پس از آن ابن نديم . شمارد هاي برخي از آنها را نيز برمي را كه به فارسي ميانه بود ذكر ميكند و باب) شاپورگان( شابرقان

ها و  ترديد پيشوايان مانويت همه كتاب بي. پيشوايان دين او را نام ميبرد ديگر رساله از ماني و 76در همانجا عنوان 
هاي آرامي و سرياني و چيني و قبطي و تركي ننوشته بودند، بلكه شماري را نيز  را تنها به زبانهاي خود  رسالات و نامه

همچنين . در دست است هاهايي از آن نوشت هاي ايراني همچون سغدي، پارتي و فارسي ميانه، چنانكه پاره به زبان
رسي ميانه ترجمه اايراني آنها به ف توسط پيروانآثار مهم پيشوايان مانويت  بيشترنميتوان تصور كرد كه همة آثار ماني و 

از ميان . نشده بوده باشد كه اين خود به تنهايي مجموعة بزرگي از كتاب و رساله و نامه به زبان فارسي ميانه ميگردد
مة نا =( الكبراء سالهررسالاتي كه ابن نديم نام برده عنوان چندتاي آنها به فارسي ميانه شناخته شده است، همچون 

هايي  در برخي از اين رسالات نيز نام 58.و چندتايي ديگر) نامة ارمن =( ارمينيه سالهر، )نامة هتا =( حطا سالهر، )بزرگان
  . است، همچون سهراب،يزدانبخت، اردشير، فيروز آمده از فارسي ميانه
ماني و بزرگان دين او از اين از ميان آثار ) 337، صالفهرست(ابن نديم . الاولي رسيهالفا) في( مينق سالهرـ 57

  . اردشير و مينق رساله و الثانيهمينق  رسالههمچنين از . رساله نيز نام ميبرد
هاي ايرانيان همچون  هاي افسانه از اين كتاب در شمار كتاب) 305، صالفهرست(ابن نديم . روزبه اليتيمـ 58
  . نام برده است هزاردستان

هاي  از اين كتاب در شمار كتاب) 305، صالفهرست(ابن نديم . بن سالمجبله ترجمة  رستم و اسفنديارـ 59
ما در . و مانند آنها نامه آيين، نامه خداياند نام برده است، همچون  سير و سمر واقعي كه ايرانيان دربارة شاهان خود نوشته
  . بخش اصلي اين جستار دربارة اين كتاب گفتگو كرديم

در ) 316ـ 315، صالفهرست(ابن نديم ). پرورش فرزندش رفرّخ د زادان( وخ في تأديب ولدهزادالفرّـ 60
 44فهرستي كه در موضوع اندرز و آداب و حكمت از تأليفات ايرانيان و روميان و هنديان و اعراب آورده، در مجموع از 

اند و چند عنوان  هلويعنوان ترجمه از متون پ 14در اين فهرست . عنوان نام برده است كه عنوان بالا نخستين آنهاست
  .باشند از راه ترجمة پهلوي آنها به عربي برگردانده شده بايد اند ديگر نيز كه داراي اصل هندي
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به پارتي و فارسي ميانه و سغدي در  آفرين بزرگان اي با عنوان ترجمة قطعه از دعاهاي منظوم ماني. زبورـ 61
نيز  شاهنامهدر  ")به پيشگاه خداوند و پادشاه(ي بزرگ و بليغ دعا"به معني  "آفرين بزرگان"اصطلاح  59.دست است
  . )هاي شاهنامه يادداشتنامة  واژه ←( آمده است

ها دربارة  كه ايرانيان و هنديان و روميان و عرب كتاب 22از ) 314، صالفهرست(ابن نديم . زجرالفرسـ 62
نام برده است كه عنوان سه تاي آنها  تأليف كرده بودندهاي چهره و تن و فال و پيشگويي  پريشي و نشان خيالات و روان

يكي از اعتقادات مردم باستان سعد و نحس گرفتن برخي . هاي پهلوي است كه به عربي ترجمه شده بود از كتاب
شناسي اشخاص از قيافه و رنگ مو و چشم و  ديگر روان. ها آمده بود پرندگان يا آواز آنها بود كه در اين گونه كتاب

  60.نيز ديده ميشود شاهنامهكه يك نمونة آن در ) Physiognomy(هاي ديگر  انهنش
ـ 218(در محاكمة افشين به فرمان خليفه معتصم  اين كتاب را )1318سوم، ص(به گزارش طبري . زراوهـ 63

  .معني عنوان كتاب روشن نيست، ولي گويا كتابي در آداب بود. در خانة او يافته بودند) 227
بيش از اين  زيج شهرياردربارة ). 244، صالفهرست(حسن علي بن زياد تميمي الترجمة ابو شهريار زيجـ 64

) 1473، ص3، ج1956، حيدرآباد قانون مسعودي(بيروني . نيز در شرح كتابخانة جي از گفتة ابن نديم و حمزه سخن رفت
هاي منوچهر از آن ياد  بود و در نامه زيگ شهرياران نام اين كتاب به پهلوي. اند و مؤلفان ديگر نيز از اين كتاب نام برده

  61.شده است
گانة ماني با  از آثار هفت) 336، صالفهرست(اين نخستين كتابي است كه ابن نديم . از ماني رالاسرارسفْـ 65
اين . اند نام بردهنيز از آن ) 41، صماللهند(و بيروني ) 161، يكم، صتاريخ(يعقوبي . باب آن نام ميبرد 18هاي  ذكر عنوان

پارتي و عنوان آن محتملاً  يا كتاب به قبطي و يوناني و چيني ترجمه شده بود و اساس ترجمة چيني متن فارسي ميانه
  62.بود رازان

، يكم، تاريخ(يعقوبي و ) 336، صالفهرست(هاي ماني است كه ابن نديم  يكي ديگر از كتاب. هرالجبابرسفْـ 66
و همين  بود كَوانعنوان كتاب به پارتي . قطعاتي از اين كتاب به پارتي و سغدي در دست است. اند نام برده) 161ص

مؤلفي به نام ابراهيم بن محمد غضنفر تبريزي از سدة هفتم هجري  63.عنوان در يك سند چيني مانوي بكار رفته است
در ) E. Zachau(ا نقل كرده است كه آنرا زخائو اي از اين كتاب ماني ر تكه الفهرست المشّاطه لرسالهدر كتابي با عنوان 

از ماني بابلي پر است از ) غولان( هسفرالجبابرو كتاب ": بيروني آورده است آثارالباقيهپيشگفتار خود بر كتاب  14صفحة 
يجاني دشت آذربازر) اوستا( افدستاكهاي اين غولان كه سام و نريمان يكي از آنهاست و ماني آنها را از كتاب  سرگذشت

  ".برگرفته است
ابن نديم . كسري الي جواسب و جوابها لههرمزبن كسري و رسالبن مرديود ) نقطه بي( ريببكتاب سكرـ 67

ها در موعظه و آداب و حكمت نام  از اين نوشته در شمار آثار ايرانيان و روميان و هنديان و عرب) 316، صالفهرست(
ولي . بري خوانده استسگزنَْ نامنامة ايرانينام نخستين را يوستي در . ه استها گشتگي راه يافت در برخي نام. برده است

  ). وخ بن پيريرّزادنف: 242، صالفهرست ←(شايد بخش دوم آن پيري باشد 
دربارة اين كتاب ). 268ـ 267، يكم، صمروج(ترجمة ابن مقفع از فارسي نخستين به عربي  سكيسرانـ 68

  .ستار سخن رفتپيش از اين در بخش اصلي اين ج
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هاي افسانه از دو نگارش بزرگ و كوچك كتاب  در شمار كتاب) 305، صالفهرست(ابن نديم . سندبادنامهـ 69
هاي هنديان در افسانه و سمر و حديث  سپس در همانجا در شمار كتاب. سندباد حكيم نام ميبرد و اصل آنرا هندي ميداند

به گزارش . مترجمان ايراني از پهلوي به عربي ترجمه كرده بودند ياد ميكندكه سندباد الصغير و  سندباد الكبيراز كتاب 
يادداشت ( الفهرستدر دو دستنويس از . ابان لاحقي اين كتاب را به نظم كشيده بود) 163، صالفهرست(ابن نديم 
از مترجمان  .ترجمة كتاب به عربي به اصبغ بن عبدالعزيز بن سالم سجستاني نسبت داده شده است) 149فلوگل، ص

، مروج(و مسعودي ) 74، يكم، صتاريخ(يعقوبي  64.موسي بن عيسي كسروي بود يكي نيز ملاًتديگر آن به عربي مح
و  "مكر النساء"يعقوبي آنرا . اند تأليف كتاب را به هنديان در زمان پادشاهي كوش يا كورش نسبت داده) 90يكم، ص

، دوم، مروج(مسعودي در جايي ديگر . اند توصيف كرده "لام و زن پادشاهكتاب هفت وزير و آموزگار و غ"مسعودي آنرا 
 يخرالتّوا مجملو ) 158ص( الأرب يهنهادر . نام برده استهزارافسان هايي چون  اين كتاب را از جمله كتاب) 406ص

به نظم ) 329درگذشته به سال (اين كتاب را رودكي . تأليف اين كتاب به اشكانيان نسبت داده شده است) 94ص(
در زمان ) يا عربي(همچنين ابوالفوارس قنارزي آنرا از پهلوي . هايي پراكنده نمانده است درآورده بود كه از آن جز بيت

رالدين ظهيو تأليف  )سدة پنجم( به فارسي ترجمه كرد و ترجمة او اساس نظم ازرقي) 343ـ 331(نوح بن نصر 
از آثاري است كه داراي شهرت  كليله و دمنهاين كتاب مانند . فتقرار گر) سدة ششم(سمرقندي و دقايقي مروزي 

  65.اصلي هندي و پرداختي ايراني دارند ،هر دو اثر. اند ها ترجمه و بازنگاري شده اند و به بسياري از زبان جهاني
ه نظم ابان لاحقي از نثر ب) 119، صالفهرست(هايي است كه به گزارش ابن نديم  از كتاب. اردشير هسيرـ 70
  . درآورده بود

دوستي اسفنديار از  اي در ميهن به نقل از موبد جمله) 408، ص2ج( رسائلحاجظ در كتاب . اسفنديار هسيرـ 71
  . اين كتاب نقل كرده است

ابان لاحقي اين كتاب را نيز از نثر عربي به ) 119الفهرست، ص(به گزارش ابن نديم . انوشروان هسيرـ 72
ياد  انوشروان و سياساته هسيراز كتابي با عنوان ) 204ـ 118همانجا، يكم، ص(چنين مسكويه هم. نظم درآورده بود

قطعه از آنرا  12ميكند كه كتابي بوده كه خود انوشروان دربارة زندگي و كارها و كشورداري خود نوشته بود و مسكويه 
ه و لاحقي به نظم كشيده بود همين كتابي شايد كتابي كه ابن نديم نام برد. كه هريك داراي عنواني است نقل ميكند
بيوگرافي ونويسي به شيوة ات  به هر روي، آنچه مسكويه نقل كرده است زندگي. باشد كه مسكويه از آن نقل كرده است

دربارة (، قطعة يازدهم )بندي در موضوع خراج(، قطعة هشتم )دربارة كار كشور(عه، قطعة هفتم طاز اين دوازده ق. است
هاي هفتم و هشتم  و بويژه قطعه) هاي پسنديدة پيشين پيروي از روش(و قطعة دوازدهم ) نگيان و آبادگرانبرابري ج
كه از  جهاني پهلوي از فصاحت و بلاغت ادبيات اين است اي و بيان در سطح بالا و نمونه ي است در توازن محتواشاهكار

  66.بد بخت از دست رفته است
  ).316، صالفهرست(ابن نديم . بن فرخزاد در اخبار و احاديث) خدابود →( تأليف حداهود نامه سيرهـ 73
اين كتاب از تأليفات هنديان در پزشكي بود كه ) 303، صالفهرست(به گزارش ابن نديم . كتاب سيركـ 74

و بسياري از مؤلفان عربي . نخست از هندي به پهلوي و سپس توسط عبداالله بن علي از پهلوي به عربي ترجمه شد
؛ 94، يكم، صتاريخاز جمله يعقوبي، (اند  چرك، سيرك، شرك و ديگر و ديگر نام برده هاي فارسي از اين كتاب با عنوان

است كه ) از سدة دوم ميلادي(پزشك هندي در دربار كانيشكا  ،و اين نام همان چرَك) 126، 123، صماللهندبيروني، 
ترجمة اين كتاب به عربي در سدة دوم هجري و براي برمكيان . ستكتاب او در پزشكي به نام خود او ناميده شده ا



86 

 

هاي پهلوي و عربي اين كتاب از دست رفته، ولي اصل هندي آن مانده است و به انگليسي نيز  ترجمه. انجام گرفت
  67.ترجمه شده است

كي از آنها به از هفت كتاب ماني نام ميبرد كه ي) 336، صالفهرست(ابن نديم ). شاپورگان( شابرقانـ 75
. كرده بود) 272ـ 241(است كه ماني آنرا به نام شاپور ساساني  شاپورگانبود و آن همين كتاب  )فارسي ميانه(فارسي 

، آثارالباقيه(و بيروني ) 160، يكم، صتاريخ(مؤلفان ديگر همچون يعقوبي . ابن نديم عنوان سه فصل آنرا آورده است
  . اند تاب نقل كردهمطالبي از اين ك) 208ـ 207، 118ص

. هاي مربوط به پايان زمان بهمن بود از داستان) 92ص( التّواريخ مجملبه گزارش . هشادبهر و عين الحياـ 76
. به عربي ترجمه كرده بود هحديث قَسيم السرور و عين الحيابا عنوان ) XXXXIV، ص آثارالباقيه(اين داستان را بيروني 

، 430ص(منثور  اسكندرنامةدر . هايي پراكنده برجاست ف سروده بود كه از آن تنها بيتهمچنين عنصري آنرا به بحر خفي
اين داستان بخشي از داستان اسكندر دانسته شده است كه نويسنده آنرا كنار گذاشته و تنها به روايت اسكندر ) 436

 هعين الحياو ) نام مرد( شادبهراستان برميايد، داسكندرنامه هاي بازماندة عنصري و شرح  از آنچه از بيت. پرداخته است
پس روز ديگر بامداد پير بيامد و "): 431ـ 430ص(آمده است چنين است  اسكندرنامهآنچه در . يك رمانس بود) نام زن(

و انداختن مرغ كيسه بر سينة شاذبهر  هالحيا اراقيب گفت او را بگوي تا چه داري از اخبار عين. شاه او را پيش اراقيب برد
و اين داستان سخت معروفست و مشهورست و . در آنجا بود و قصة نقاش و صفت عشق ايشان هالحيا صورت عين كه

  ".ما ترك كرديم تا از حكايت اسكندر بازنمانيم. حكيم عنصري آن را نظم داده است و اغلب مردم به ياد دارند
ي او چنكيه بود و گويا در سدة نام اصل. شاناق يك پزشك و منجم و حكيم هندي بود. كتاب شاناقـ 77

تأليف كرده  ناي گوناگوه هايي در دانش پادشاه هند چندر گوپته ميزيست و كتاب در دربارچهارم يا سوم پيش از ميلاد 
كتاب شاناق هندي في امر تدبير الحرب و ، )305، صالفهرست( ريكتاب شاناق في التدب: ابن نديم از سه كتاب او. بود

در  كتاب شاناق الهندي في الادابو ) 315ص(م سلو الطعام و ا هن يتخذ من الرجال و في امر الاساورماينبغي للملك ا
ياد كرده است كه شايد دو كتاب نخستين يك كتاب واحد  و يا دو نگارش از يك كتاب باشند و ) 316ص(پنج باب 

ها را يك پزشك و حكيم  اين كتاب. اند بردهاز مؤلفان از آن نام  يشهرت دارد و بسيار كتاب السمومهمان باشد كه به 
هندي به نام منكه كه او را از هند براي درمان هارون رشيد آورده بودند و سپس مسلمان شد و در خدمت يحيي بن خالد 

ولي چون او عربي نميدانست واسطة اين ترجمه ابوحاتم بلخي به فارسي و عباس بن . برمكي به كار پرداخت ترجمه كرد
 اينكه آيا منكه فارسي ميانه يا فارسي دري ميدانست يا ابوحاتم بلخي سانسكريت 68.وهري به عربي بودندسعيد ج
و اينكه آيا كتاب را نخست به فارسي ميانه يا فارسي دري ترجمه كرده بودند و يا زبان فارسي رابط شفاهي  ميدانست

  . ترجمة سانسكريت به عربي بود نميتوان به تحقيق سخني گفت
. نام برده و آنرا به انوشروان منسوب داشته است) 40و  39، ص2، جرسائل(از اين كتاب جاحظ . شاهينيـ 78

  . داري بود از نقل جاحظ چنين برميايد كه موضوع كتاب در آيين بار يافتن به پيشگاه پادشاه و آيين پرده
و ) 16همانجا، ص(يتي كه حمزه يكي روا. از اين داستان سه روايت وجود داشت. بيتْشَروين دشْـ 79

كار شخصي را  اند كه به وصيت قيصر روم در دم مرگ، يزدگرد پدر يزدگرد بزه بدان اشاره كرده) 86ص( التّواريخ مجمل
 .به روم ميفرستد كه روم را تا بزرگ شدن پسر خردسال قيصر نگهدارد) شروين پرنيان: مجمل(به نام شروين دشتبي 

روايت دوم را . سپارد و به ايران بازميگردد ميماند و سپس پادشاهي روم را به پسر قيصر مي سال در آنجا 20شروين 
اين روايت نزديك به روايت نخستين است، ولي زمان آن در پادشاهي شاپور . آورده 69تاريخ گزيدهحمداالله مستوفي در 
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روايت سوم به . ا زمان بهرام گور در روم ميماندرخ ميدهد و قيصر جديد به شروين اجازه بازگشت به ايران نميدهد و او ت
بر طبق . است) سيرالملوكبه نقل از  95ص( التّواريخ مجملو ) 325ص( الأرب يهنها، )69همانجا، ص(گزارش دينوري 

در آنجا . رين براي فيصلة اختلاف خراج روم به ايران به روم ميروندزمان انوشروان شروين همراه با خواين روايت در 
وين را زني جادو به نام مريه ميفريبد و به بند ميكشد و خورين دزدي را ميكشد و سرانجام هنگام شورش انوشگزاد به شر

اين داستان از شهرت زيادي برخوردار بود، چنانكه ابونواس نيز در يكي از فارسيات خود از آن ياد كرده . ايران بازميگردند
نامه او را  نام شروين در اشعار پهلوي بسيارست و كتابي است در عشق": مستوفي دربارة اين داستان مينويسد. است

كتاب يكم ( هاي ايرانيان جنگهستة تاريخي اين داستان را رويدادنگار بيزانسي پركپيوس در كتاب  ".شروينيان خوانند
شت پسرش تئودسيوس و هنگاميكه قيصر روم آركاديوس در بستر مرگ افتاده بود از سرنو": او مينويسد. آورده است) 2

به قتل رساند و اگر  را او ميترسيد كه اگر كسي را شريك پادشاهي با فرزند خود كند، او فرزندش. كشورش نگران بود
و نيز در اين گيرودار ايران ... نكند كساني براي تصرف تاج و تخت برپاخيزند و در اين كشمكش فرزندش به قتل رسد

نامة خود يزدگرد را قيم فرزندش كرد و از او  از اينرو او در وصيت. روم حمله كند موقعيت را مناسب دانسته و به
پس از مرگ قيصر، يزدگرد كه به مهرباني و . درخواست كرد كه با همة توان خود از پسر و كشور او نگهداري كند

ه سخت قابل ستايش و نامة قيصر را دريافت كرد تصميمي گرفت ك بمحض آنكه وصيت ،بزرگواري شهرت بسيار داشت
او به درخواست قيصر توجه بسيار مبذول داشت و در همة مدت با روم در صلح بود و پادشاهي تئودسيوس : قدرداني است

اي نيز به سناي روم مبني بر پذيرفتن قيوميت تئودسيوس نوشت و هر كس را كه بدو دست  يزدگرد نامه. را تضمين نمود
ز مرگ يزدگرد جانشين او با سپاهي بزرگ به روم حمله كرد، ولي زياني نرسانيد و پس ا. يازد به جنگ تهديد كرد

جريان چنين بود كه تئودسيوس سپهسالار باختر به نام آناتوليوس را به . آنكه كاري انجام دهد به كشور خود بازگشت بي
دشاه ايران رسيد، از اسب فرود آمد و هنگاميكه آناتوليوس به نزديكي پا. عنوان فرستاده به سوي پادشاه ايران فرستاد

بهرام پس از ديدن او از همراهان خود پرسيد كه اين مرد كيست؟ به او گفتند كه او سپهسالار . پياده به سوي بهرام رفت
چنان به شگفتي افتاد كه عنان برگرداند و بازگشت و همة سپاه  العادة سپهسالار روم تواضع فوقبهرام از اين . روم است

پس از آنكه بهرام به كشور خود رسيد فرستادة روم را با احترام پذيرفت و با همة نكات . ان از پشت او روانه شدنداير
از اين گزارش كه ما كمي بيش از لزوم از آن نقل كرديم، روشن ميگردد كه . "...قرارداد صلح آناتوليوس موافقت كرد

ولي سپستر روايت ديگري . يا مدت كوتاهي پس از او است) 420 ـ390(نخستين روايت داستان شروين از زمان يزدگرد 
اي از اين است كه يك موتيو مشهور داستاني ممكن است  اين مثال نمونه. از آنرا به زمان انوشروان نيز نسبت داده بودند

  70.نام شروين دشْتْبي به شيروي بهرام تبديل شده است شاهنامهدر  .گوناگون پيدا كند  روايات
ما پيش از اين در بخش اصلي اين جستار دربارة اين داستان ). 305، صالفهرست( شهريزاد مع ابرويزـ 80
  .سخن گفتيم

از ريحاني متهم به زنديق  10در زير شمارة ). 119، صالفهرست(از علي بن عبيده ريحاني  الفرس  صفهـ 81
ترجمه از متون ايراني و يا  را دهم آنها كم يك دست ايدب كتاب و رساله از او نام برده است كه 55ابن نديم . نام رفت

  . ستدانتأليف بر اساس چنين متوني 
حمزه بر اساس . نام برده است) 35و  34همانجا، ص(از اين كتاب حمزه . ساسان صور ملوك بنيـ 82

تن آنها را توصيف تصويرهاي اين كتاب تاج، رنگ، جامه، چوبدست و شمشير و نيزة شاهان ساساني  و وضع قرار گرف
ـ 92، صالتّنبيه(مسعودي . ناميده است كتاب صورنويسي  حمزه چندبار نيز عنوان اين كتاب را به گونة كوتاه. كرده است
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در شهر استخر فارس چنين كتابي را كه او كتابي بزرگ نوشته است، در دست يكي از  303مدعي است كه در سال ) 93
در آن بود كه چهرة آنها را در دم ) زن 2مرد و  25(تصوير از شاهان ساساني  27آن نژادگان ايراني ديده بود كه در 

همراه با توصيف اخلاق و رفتار آنها و شرح رويدادهاي مهم زمان  ،پير يا جوان، ايستاده يا نشسته، كشيده بودند ،مرگ
ـ 105( اهان ايران براي هشام عبدالملكبود و آن كتاب را از خزينة پادش 113يخ كتاب نيمة جمادي الاخر سال رتا .آنها

مسعودي سپس تصوير اردشير و يزدگرد سوم را توصيف ميكند كه با . از فارسي به عربي ترجمه كرده بودند )125
هاي شگفت كه در اين زمان  با چرم": كتاب مينويسد ساخت مسعودي در پايان دربارة. توصيف حمزه همخواني دارد

كاري و  هاي فرفيري به رنگهاي شگفت كه از بس نازك كوبي و برگ كاري و مس ي و سيممانند آن نيست، و زركار
كتاب نيز از اين كتاب با عنوان ) 37و  33ص( التّواريخ مجملدر  ".آمد كه جنس آنها از كاغذ است يا از چرم دقت، برنمي

به . ياد شده و توصيف شاهان آمده است كتاب صورتو  كتاب الصورنويسي  و به گونة كوتاه ساسان صورت پادشاهان بني
همچنين به . گمان نگارنده اين كتاب بيشتر به سبب نفاستي كه داشت نابود نشده بود و در كتابخانة امويان مانده بود

متن آنرا در بالاي شايد  هجري بوده باشد، بلكه 113تأليف سال  ستتوان نمي ،شاهان ساساني تصوير داشتنِدليل 
آنچه حمزه و مسعودي از آن نقل  گويا تاريخ اين ترجمة عربي بوده و نيز 113 ترجمه كرده بودند و سطرها به عربي

حمزه گويا مطالب خود را از يك بازنويسي عربي از آن كتاب، البته بدون تصوير . اند از همان ترجمة عربي است كرده
اگر گزارش او درست باشد مطلب  ،ولي مسعودي. مزهنيز به نوبة خود از ح التّواريخ مجملگرفته بوده باشد و نويسندة 

اي از كتابخانة امويان  برگرفته بود و در اينصورت بايد آن كتاب به گونه نگارش اصلي و مصورخود را مستقيم از همان 
  .هاي ايراني در استخر فارس افتاده بوده باشد به چنگ يكي از خاندان

از اين كتاب نيز جزو ) 163، صالفهرست(ابن نديم ). نشيني روزه و گوشه( كتاب الصيام و الاعتكافـ 83
كتابي كه ابن نديم در اينجا و در  9از . هاي ايرانيان نام برده است هاي عربي كتاب هاي ابان لاحقي از ترجمه منظومه

به . ميگردد تاي آنها ايراني بودن اصل آنها روشن هاي لاحقي نام ميبرد از عنوان شش از منظومه) 119ص(جايي ديگر 
يا  نيز اصل ايراني صيام و اعتكافو همين كتاب  رسائل، الهند حلمهاي  تاي ديگر آنها نيز با عنوان گمان نگارنده سه

نيز اين ) 50همانجا، ص(زاده  به هر روي، تقي. دبودارند و كتاب آخرين محتملاً از آثار مانويان  )با واسطة پهلوي(هندي 
  . دانسته است كتاب را داراي اصل ايراني

هاي افسانه كه اصل هندي و شهرتي  يكي ديگر از كتاب سندبادنامهو  كليله و دمنهپس از . نامه طوطيـ 84
از عماد بن  جواهرالاسماراز اين داستان چند نگارش فارسي هست كه مشهورترين آنها . است نامه طوطيجهاني دارد 

به معني  تَتيپسسوكه ها به اصل سانسكريت با عنوان  ين نگارشهمه ا 71.محمد ثغري از آغاز سدة هشتم هجري است
  72.برميگردند كه گويا در زمان ساسانيان به فارسي ميانه ترجمه شده بود "هفتاد داستان طوطي"

اين كتاب را ابوجعفر بلاذري كه از ) 113، صالفهرست(به گزارش ابن نديم ). اندرز اردشير( عهد اردشيرـ 85
دربارة اين كتاب پيش از اين در بخش اصلي اين جستار سخن . وي به عربي بود به شعر عربي ترجمه كردمترجمان پهل

  . رفت
از اين كتاب ابن نديم ). اندرز اردشير بابكان به پسرش شاپور( عهد اردشير بابكان الي ابنه سابورـ 86

  . دربارة آن سخن داشتيمياد كرده است و پيش از اين در بخش اصلي اين جستار ) 316، صالفهرست(
ادبيات فارسي ميانه است در آيين ) وصاياي(يكي ديگر از اندرزهاي . عهد شاپور به پسرش هرمزـ 87
  . در بخش اصلي اين جستار از آن سخن رفت. از اين كتاب در برخي از آثار عربي ياد و نقل شده است. كشورداري
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  .از اين كتاب نيز در بخش اصلي اين جستار ياد شد. ناندرز قباد است به پسرش انوشروا. عهد قبادـ 89
پذيران خانوادة  اندرز خسرو انوشروان به آموزش( .)بنيه(عهد كسري الي من ادرك التعليم من بيته ـ 90

  . از اين كتاب نام برده و در بخش اصلي اين جستار آمد) 315، صالفهرست(ابن نديم . )خود) پسران(
اندرز خسرو انوشروان به پسرش ( اباه رمز يوصيه حين اصفاه الملك و جواب هرمزعهد كسري الي ابنه هـ 91

نام برده و در ) 315، صالفهرست(از اين كتاب ابن نديم ). اندرزهاي او هنگام سپردن پادشاهي و پاسخ هرمز بدو .هرمز
  . بخش اصلي اين جستار از آن ياد شد

اندرز خسرو انوشروان به پسرش كه ( البلاغه) عش(ين عهد كسري انوشروان الي ابنه، الذي يسمي عـ 92
نام برده است و در بخش اصلي اين ) 316، صالفهرست(از اين كتاب ابن نديم ). سخنوري است) گردنامة(سرچشمة 

  .جستار از آن ياد شد
دان  يامي پهلون برميايد كه پيروزان) 343، صنامة علائي نزهت( الخير ابي از گزارش شهمردان. فرامرزنامهـ 93

در زمان او و يا پيش از او اخبار ) 443ـ 433(بن علاء الدوله فرمانرواي اصفهان بود  الملوك فرامرز كه معلم شمس
بنابراين اخبار فرامرز جز آنچه در ). 153ـ 152، صهاي كهن گل رنج. (فرامرز را از پهلوي به فارسي ترجمه كرده بود

  .بود كه پيروزان آنرا ترجمه كرده بود هم پهلويكتاب آزادسرو بود، داراي يك اصل 
دستور كه وزير انوشروان  از اين كتاب منسوب به يونان روايات داراب هرمزدياردر . دستور از يونان نامه فرّخـ 94

) 96ص( التّواريخ مجملدستور در  نام يونان. ه استشدبدو نوشته بود و آنرا ابوالخير امري به فارسي ترجمه كرده بود ياد 
پژوهندگاني چون مينوي و صديقي ابوالخير امري . است آمدهزمان انوشروان  "دانايان و حكيمان و موبدان"نيز در شمار 

 نامه فرّخاز . را همان ابوالحسن عامري ميدانند كه در سدة چهارم هجري ميزيست و با فرهنگ ساساني آشنايي داشت
  73.است متني به پهلوي و نظمي به فارسي نيز در دست

نام برده است و آن حكاياتي دربارة ) 406، دوم، صمروج(از اين كتاب مسعودي . زه و سيماسْفرَـ 95
هايي  از جمله كتاب) 94ص( التّواريخ مجملو ) 158ص( الأرب يهنهادر  و) 30ص(حمزه  .پادشاهان و وزيران هند داشت

كه شايد همين كتاب ما و يا نگارش  سيماسيا  شيماس اند، كتابي است با عنوان كه به زمان اشكانيان نسبت داده
هاي هندي به اشكانيان محتمل ميسازد كه ادبيات هندي پيش از ساسانيان  نسبت بسياري از كتاب. ديگري از آن باشد

به سخن ديگر، بلاش اشكاني در . به پارتي ترجمه شده بود.) م192ـ 148(در زمان اشكانيان و محتملاً در زمان بلاش 
  .اين گونه كارها پيشرو اردشير و انوشروان بود

از اين كتاب جزو هفتمين و آخرين كتاب ماني ياد كرده است و ) 336، صالفهرست(ابن نديم . فرقماطياـ 96
اي يوناني است و در متون مانوي به  و واژه "رساله"عنوان كتاب به معني . متن او در شرح محتواي كتاب افتادگي دارد

هاي ماني و بزرگان دين  ها و رساله همانگونه كه پيش از اين اشاره شد، بسياري از كتاب 74.ي نيز آمده استقبطي و چين
، سهراب في العشر رسالهها نيز، مثلا مانند  د و برخي عنوانناو بايد بدست پيروان او به فارسي ميانه ترجمه شده بوده باش

اين نظر ما را ) 337، صالفهرست( فيروز و راسين رساله، بخت ير يزدانالسماعين في تعب رساله، سهراب في الفرس رساله
  . تر ميكنند محتمل

هاي ارسطو مينويسد كه آثار ارسطو  در ترجمه و شرح كتاب) 248، صالفهرست(ابن نديم . قاطيغورياسـ 97
حنين بن اسحاق به  كه آنرا "مقولات"به معني ) Katēgoriai( قاطيغورياسدر منطق هشت كتاب بود، از آن جمله 

از جملة . عربي ترجمه كرده بود و كساني آنرا شرح و تفسير و خلاصه كرده بودند كه ابن نديم نام آنها را آورده است
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گفته  باري ارميناسبه همان دليلي كه دربارة كتاب . ن كتاب را خلاصه كرده بودند يكي نيز ابن مقفع بودايكساني كه 
  . ابن مقفع از ترجمة پهلوي آن به عربي برگردانده باشد شد، اين كتاب را نيز بايد

در ضمن ياد كردن از خطبة اردشير و عهد اردشير ) 289، يكم، صمروج(مسعودي . كارنامة اردشير بابكانـ 98
 شايد اين. "هاي اوست ها و كشورگشايي او كتابي معروف به كارنامج دارد كه اخبار و جنگ"هاي او مينويسد كه  مه و نا

نيز هست و يا نگارشي نزديك به آنها بوده  شاهنامهكتاب همان كتابي بوده كه نگارش پهلوي آن در دست است و در 
  . باشد

نام برده و به گزارش او كتابي بوده ) 22، صالأخبار زين(از اين كتاب گرديزي . از اردشير بابكان كارنامهـ 99
  . باشد بوده ن پيشيندر پند و سياست و بايد كتاب ديگري غير از عنوا

هايي كه ايرانيان در  در شمار كتاب) 305، صالفهرست(ابن نديم . انوشروان هكارنامج في سيرـ 100
، از كتابي كه عنوان آن رستم و اسفندياراند، همچون  ليف كردهأهاي درست دربارة پادشاهان خود ت سرگذشت و افسانه

 يكتاب ديگري كه به انوشروان نسبت داده است يكي باشد و يا كتابآمد نيز نام برده است كه شايد با يكي از دو 
  ).72و  35شمارة  ←(جداگانه باشد 

از ) 6، ص2ج( البيان و التّبيينيكبار در كتاب . از اين كتاب تنها جاحظ دو بار ياد كرده است. كاروندـ 101
برگزيده را بشناسد و بر سخن چيرگي يابد آن كس كه بخواهد به هنر بلاغت رسد و لفظ ": سخنان شعوبيه نقل ميكند

داني و پند و مثل و الفاظ پاك و معاني ناب است  و اما آن كس كه در پي خرد و فرهنگ و آداب. را بخواند كاروندكتاب 
در سيراف ": از گفتة مردي متكلم مينويسد رسائلبار ديگر در كتاب  جاحظ ".روي كند) خداينامه( سيرالملوكبايد به 
 چنين از شرح جاحظ ".را داشت و آن كتاب داراي هزار برگ بود) كاروند →( كاوريدوسي را ديده بود كه كتاب يك مج

  .اي از سخنان شيوا و بليغ براي آموختن فن فصاحت و بلاغت بود كتابي در بلاغت و يا گردنامهكاروند برميايد كه 
هجري براي  129ر جنبش بهافريد در سال كتابي است كه بهافريد رهب. كتاب بهافريد فروردينانـ 102

صديقي ). 211ـ 210، صآثارالباقيه(پيروان خود نوشته بود و بيروني اخبار آنرا از فارسي به عربي ترجمه كرده است 
  . بر اينست كه چون بيروني زبان پهلوي نميدانست بايد اين كتاب به فارسي دري نوشته شده بوده باشد) 60همانجا، ص(

هايي كه در دامپزشكي و  در شمار كتاب) 315، صالفهرست(ابن نديم ). كتاب دامپزشكي( هالبيطر كتابـ 103
  .گزيني نام ميبرد، يكي هم كتابي در دامپزشكي از ايرانيان است شناسي و اسب درمان چهارپايان و اسب

اليس رومي نسبت ده به فكتابي در نجوم با عنوان يادش) 269، صالفهرست(ابن نديم . كتاب الزبرجـ 104
بود ) 123، صالفهرستفلوگل، ( Vectius Valensصورت درست نام مؤلف . داده است كه بزرگمهر آنرا تفسير كرده بود

نوشته بود كه گويا در  "برگزيده"يعني  آنتولوگيايكه در نيمة دوم سدة دوم ميلادي ميزيست و كتابي در نجوم با عنوان 
آمده و در  البزيدجترجمه شده بود و اين عنوان در عربي به گونة  "گزيده"يعني  وِزيدگزمان انوشروان با عنوان 

  75.گشتگي يافته است الزبرجبه الفهرست 
، دوم، تاريخ(بلعمي . نام برده است) 314، صالفهرست(از اين كتاب ابن نديم . كتاب الفال لاهل الفرسـ 105

و عجم را كتابي است بيرون از اين اخبار ": او مينويسد. ده استدربارة كتابي با اين عنوان گزارش كر) 1131ـ 1130ص
در آن كتاب ياد كرده است و اندر اين معني چنين  دان هر چيزي كه آنرا در ايام عجم فال كرده. گويند كتاب فالو آن را 

بود بر آن سپاه كه با بايد كه ظفر تو را : گفته است كه كسري هامرز را بدين جنگ فرستاد و به نام او فال كرد و گفت
و معني هامرز آن بود ... "بنشين"و هاني به زبان پهلوي و پارسي آن بود كه . گرد آمده است] نام يكي از اعراب[هاني 
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و معني نام دشمن تو ايدون است . نام تو چنين است كه برخيز: پس كسري بدين فال كرد و هامرز را گفت. "برخيز"كه 
پيش از اين به  ".و خود اين فال راست نيامد و نخست هامرز كشته شد. خيزي و ظفر تو را بوداكنون بايد بر. كه بنشين

هاي  نمونه) 287ـ 286ص( هاي شاهنامه يادداشتدر بخش چهارم . اهميت فال نيك و بد در ميان ايرانيان اشاره شد
  .ديگري مانند آنچه بلعمي نقل كرده آمده است

كتاب در ( ثمنها و سومها فهو الغنم و الابل و معرو البقر و الخيل و البغال  كتاب في علاج سائر الدوابـ 106
ترجمة اسحق بن ) كردن آنهادرمان چهارپايان ديگر و اسب و استر و گاو و گوسفند و شتر و شناخت بهاي آنها و داغ 

) بيطاري(هاي دامپزشكي  تابدر شمار ك) 315، صالفهرست(از اين كتاب ابن نديم ). پهلوي(سليمان از فارسي  علي ابن
  .ايرانيان در دامپزشكي ياد شد پيش از اين نيز از كتاب ديگري از. دنام ميبر

ابن نديم ). كتاب يا نامة خسرو به بزرگان مردم در سپاس( في الشكر هيعكتاب كسري الي زعماء الرّـ 107
ها  محتملاً نامه. كتاب بايد نامه گرفت نه ،هار مرزبانبه چها را مانند نامة انوشروان  اين گونه عنوان). 316، صالفهرست(

  .اي منتشر كرده بودند هاي هر پادشاه بويژه پادشاهان بزرگي چون اردشير و انوشروان را در مجموعه و فرمان
 نيز )158ص( الأرب يهنهادر ). 119، صالفهرست(از علي بن عبيده ريحاني  كتاب كي لهراسف الملكـ 108
  .به زمان اشكانيان نسبت داده شده است لهراسبن كتابي با عنوا

آنچه به فرمان اردشير ( كتاب ما امر اردشير باستخرجه من خزائن الكتب التي وضعها الحكماء في التدبيرـ 109
 ياد) 316، صالفهرست(از اين كتاب يا نامه و فرمان ابن نديم ). ها از سخنان فرزانگان در سياست گرد آوردند از كتابخانه
  .كرده است

از اين كتاب يا ). نامة خسرو به مرزبان و پاسخ او( كتاب ما كتب به كسري الي المرزبان و اجابته اياهـ 110
  .نام برده است) 316، صالفهرست(نامه و فرمان ابن نديم 

ن اباز اين كتاب كه ابن مقفع آنرا به عربي ترجمه و ا) 163، 118، صالفهرست(ابن نديم . كتاب مزدكـ 111
، 2، جرسائل(و جاحظ ) 1309همانجا، سوم، ص(همچنين طبري . نام ميبرد مزدكلاحقي به نظم كشيده بود، با عنوان 

) 94ص( التّواريخ مجملو ) 158ص( الأرب يهنهاو ) 30همانجا، ص(در مقابل حمزه . اند همين عنوان را آورده) 192ص
به هر روي،  76.گمان ميبرد مردكتفضلي عنوان درست آنرا . اند ستهنوشته و آنرا از آثار اشكانيان دان مروكعنوان آنرا 

  .گويا كتابي در آداب بود
هاي افسانه  از اين كتاب در شمار كتاب) 305، صالفهرست(ابن نديم ). نقطه واژة دوم بي( كتاب المرسـ 112

  .نام برده است هزاردستانهمچون 
هايي كه قيصر روم  پرسش( انوشروان علي يد بقراط الرومي روم اليلها ملك افذكتاب المسائل التي انـ 113

در شمار آثار موعظه و ) 316، صالفهرست(از اين كتاب يا نامه ابن نديم ). به دست بقراط رومي به انوشروان فرستاد
  .آداب و حكمت ياد كرده است

ابن ). كمت و پند و آدابكتاب موبد موبدان در ح( كتاب موبدان موبد في الحكم و الجوامع و الآدابـ 114
  .از اين كتاب نيز مانند كتاب پيشين در شمار آثار موعظه و آداب و حكمت نام برده است) 316، صالفهرست(نديم 

شأن  رسالة مهرآذر گشنسپ عالي( الي بزرجمهر بن البختكان) الفرمدار(كتاب مهراد و حسيس الموبدان ـ 115
به . از اين كتاب در شمار آثار موعظه و آداب و حكمت نام برده است) 315، صستالفهر(ابن نديم ). به بزرگمهر بختگان
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) يكسره(هيچ دو تني نيستند كه در رايي با يكديگر ستيزه كنند و راي يكي ": اله چنين آغاز شده بودسگزارش او اين ر
  ".درست باشد) سراسر(نادرست و راي ديگري 

از اين ). شنس، مهرآذر جشنس، و جشنس معرب گشنسپ استمهرآزاد ج: شايد( كتاب نهرارد حسبسـ 116
  .هاي علي بن عبيده ريحاني كه متهم به زنديق بود نام برده است در جزو كتاب) 119، صالفهرست(كتاب ابن نديم 
ها و رسائلي  بهمن داراي كتاب"مينويسد كه ) 687همانجا، دوم، ص(طبري . اي بهمنه ها و نامه كتابـ 117

و او را ": نيز اين سخن را آورده است) 685، دوم، صتاريخ(بلعمي  ".هاي اردشير و عهد او بالاتر است تاباز ك كه است
 اردشيرِ اند، نيكوتر از آنِ هاي آن در كتب آورده هاي حكمت است بسيار از تصنيف او عهدهاي بسيار كه نسخت كتاب
  ".پاپك

از ترجمة اين كتاب از پهلوي به عربي به ) 305، 304 ،119، 118، صالفهرست(ابن نديم . كليله و دمنهـ 118
مؤلفان تاريخ . دست ابن مقفع و نظم آن به دست ابان لاحقي و اينكه اصل آن هندي يا اشكاني بوده سخن گفته است

مقدمة منثور دربارة ترجمة آن به قلم بلعمي و نظم رودكي و گزارش . اند اسلامي دربارة اين كتاب فراوان سخن گفته
؛ مسعودي، 89ـ 88، يكم، صتاريخيعقوبي ،: همچنين بنگريد به. (پيش از اين ياد شد شاهنامة فردوسيو  شاهنامه
اين كتاب در زمان انوشروان از سانسكريت به ). 158، صالأرب يهنها؛ 123، صماللهند؛ بيروني، 89، يكم، صمروج

هاي سرياني  ترجمة پهلوي آن در دست نيست، ولي ترجمه. فارسي ميانه و از فارسي ميانه به سرياني و عربي ترجمه شد
كه در پنج  ترَهپنچه تَنْاين كتاب يكي از شاهكارهاي ادبيات جهان است، ولي اصل هندي آن . و عربي آن مانده است

ت در قديم دربارة اينكه اصل اين كتاب هندي يا اشكاني اس. ست است لطف ترجمة عربي و فارسي آنرا ندارددباب در 
شايد علت اشكاني دانستن اصل آن از اينجا ناشي شده ). الأرب يهنهاابن نديم، مسعودي، بيروني، مؤلف  ←(اختلاف بود 

سخن . هاي هندي نخستين بار در زمان اشكانيان به پارتي ترجمه شده بود باشد كه اين كتاب و برخي ديگر از داستان
  .ز موضوع ماستدربارة اين كتاب بسيار است كه در اينجا دور ا

: مينويسد "هاي ايرانيان در پزشكي نام كتاب"در فصل ) 303، صالفهرست(ابن نديم . كناش تيادورسـ 119
مشهورترين پزشكان در زمان پادشاهان ايران كه تأليفات آنها به ما رسيده و به عربي ترجمه شده است تيادورس است و 

اي اين كار را بهرام گور كرد و از او  ي او در شهرش ساخت و به گفتهاو نصراني بود و شاپور ذوالاكتاف كليسايي برا
صورت اصلي نام اين . است "مجموعة پزشكي"كناش به معني . به عربي ترجمه شده است كناش تيادورسكتاب 

نيز نام ميبرد كه پزشك حجاج  تيادوقابن نديم در همانجا از ). 147، صالفهرستفلوگل، (است  Theodorusپزشك 
كناش برد و گويا نام اين پزشك عنوان كتاب او نيز بود و يا عنوان كتاب او نيز  ن يوسف بود، ولي از كتاب او نام نميب

  ). فلوگل، همانجا(بود  Theodocusصورت اصلي نام او . بود تيادوق
و بيروني ) 160، يكم، صتاريخ(عنوان ترجمة عربي يكي ديگر از آثار ماني است كه يعقوبي . ءحياالأزِنْكـ 120

عنوان ) 336، صالفهرست(ابن نديم . اند نام برده) كنز :117، صبيهنالتّ(و مسعودي ) 29ص ماللهند؛ 208، صآثارالباقيه(
برخي از مطالبي كه ابن نديم . اند يعقوبي و مسعودي و بيروني مطالبي از اين كتاب نقل كرده. نوشته است سفرالأحياءآنرا 

. با مطالب يعقوبي و بيروني همخواني دارد، بايد از همين كتاب باشد و )بجلو 327، صلفهرستا(در مذهب ماني نوشته 
و در متون مانوي به  يهاتسميهاي ايراني در دست نيست، ولي عنوان آن در سغدي  اصل كتاب و ترجمة آن به زبان

  77.ان آمده استو در قبطي و چيني نيز ترجمة همين عنو "گنج زندگان" نيان زندگانفارسي ميانه 
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و ايرانيان كتابي به ": نام برده و دربارة آن نوشته است) 91، صبيهنالتّ(، از اين كتاب مسعودي گاهنامهـ 121
 نامه آييناند و اين كتب در رديف كتاب  هاي كشور كه به ششصد منصب مرتب كرده دارند دربارة منصب كهناماهنام 
  ".است

از اين داستان در ) 305، صالفهرست(ابن نديم ...). كدانه ومس: ت درستصور( مسك زنانه و شاه زنانـ 122
داستان مربرط به ماجراي ميان دو تن از زنان خسروپرويز، شيرين و . نام ميبرد هزاردستانهايي چون  شمار داستان

  .در بخش اصلي اين جستار دربارة اين داستان سخن رفت. مشكدانه و موبدان موبد است
اي بوده كه تنسر هيربد هيربدان اردشير در پاسخ به پرسش انتقادگونة گشنسپ شاه  نامه. سرنامة تنـ 123

اصل پهلوي و ترجمة عربي آن . اين نامه را ابن مقفع به عربي ترجمه كرده بود. طبرستان از كارهاي اردشير نوشته بود
مسعودي . هست) 41ـ 12ص( طبرستان تاريخاي فارسي از عربي توسط ابن اسفنديار در  در دست نيست، ولي ترجمه

نام اين هيربد در منابعي كه از او . اند نيز مطالبي را از اين نامه ياد كرده) 83، صماللهند(و بيروني ) 87ـ 86، صبيهنالتّ(
ه اند همه جا تنسر آمده و مسعودي يكجا آنرا توشر ناميده و تنها بيروني صورت درست توسر را بكار برده است ك نام برده

  78.شناخت اي است بر اينكه او خط پهلوي را مي اين باز قرينه
نژاد و  دربارة اين مترجم ايراني). 120الفهرست، ص(از سهل بن هارون ) پلنگ و روباه( نمر و ثعلبـ 124

  .شعوبي پيش از اين سخن رفت
نام  هزاردستانچون  هايي از اين كتاب در شمار كتاب) 305الفهرست، ص(ابن نديم . نمرود ملك بابلـ 125

توانست به اصل ايراني آن و يا اينكه از  هاي ايرانيان نياورده بود، كسي نمي اگر او نام اين كتاب را در زير كتاب. ميبرد
  .پهلوي به فارسي ترجمه شده بود پي ببرد

اصل . تپيش از اين دربارة اين مترجم سخن رف). 120، صالفهرست(از سهل بن هارون  وامق و عذراءـ 126
اين داستان را عنصري  79.بود Metixosو  Parthenopeو سرگذشت دو دلداده به نام  ياين داستان يك رمانس يونان

اين ) XXXXIV، ص آثارالباقيه(بيروني . به وزن متقارب به نظم كشيده بود، ولي از آن جز اندكي برجاي نمانده است
 80.ر شيرين بيتي از اين داستان هست كه به انوشروان تقديم شده استدر قص. داستان را نيز به عربي ترجمه كرده بود

) هجري 937درگذشته به سال (اين داستان را فصيحي گرگاني از سدة پنجم هجري دوباره به نظم كشيده بود و لامعي 
  .نيز آنرا به تركي به نظم درآورده است

كهنترين اشاره به اين داستان از  81.پارتي بوداصل آن مانند بيژن و منيژه يك رمانس . ويس و رامينـ 127
در اين باره كه مأخذ فخرالدين اسعد گرگاني يك متن پهلوي بوده يا فارسي . ابونواس شاعر سدة دوم هجري است

و ) ز گردآوردة شش مرد داناست(به گفتة گرگاني در زمان او از اين اثر چند نگارش به زبان پهلوي . اختلاف نظر است
وجود داشت و آن اثر منظوم اساس كار گرگاني قرار  82)سان داستاني بپيوستند ازين(يك نگارش به نظم فارسي  كم دست
نگارنده در . هاي گوناگوني از اين داستان بود روايت ،هاي متعدد از اين داستان به پهلوي و اما علت نگارش. گرفت

حدود صد سال بعد به گرجي ترجمه شد و به اروپا رفت و اين منظومه  83.فرصتي ديگر بدين جزئيات خواهد پرداخت
متأثر از ويس و رامين است، ولي ) سدة چهاردهم(از فقيه كرماني  نامه محبتدر ايران  84.پديد آمد تريستان و ايزلده

  .به تركي، به نگارش ديگري از اين كتاب برميگردد) 937درگذشته به سال (اثر لامعي  ويسه و رامينمنظومة 
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ابن نديم . هاي افسانه در مشرق و در ادبيات جهان است و آن يكي از مشهورترين كتابهزارافسان ـ 128
را نخستين نويسندگان افسانه و اشكانيان و ساسانيان را وارث آنها و عربها  اول پس از آنكه ايرانيانِ) 304، صالفهرست(

بود  هزارافسانيسد كه نخستين كتاب در اين موضوع كتاب د، سپس مينوامن ها مي دهندة آن افسانه را گيرنده و گسترش
هاي  به گزارش او افسانه. هاي اين كتاب شرح ميدهد و روايات مربوط به شهرآزاد و بهمن و هماي را در رابطه با افسانه

... ": نويسدنام برده و مي هزارافسانهنيز از كتاب ) 406، دوم، صمروج(مسعودي . اين كتاب كمتر از دويست افسانه است
، و فهيعني ألف خرا هزارافسانهو هندي و رومي نقل و ترجمه شد، همچون كتاب ) پهلوي(هايي كه از فارسي  مانند كتاب

نامند و آن داستان پادشاه و وزير و دختر پادشاه  مي ليله و ليلهألف خرافه را به فارسي افسانه گويند و مردم اين كتاب را 
ابوعبداالله محمد بن عبدوس ) 304، صالفهرست(به گزارش ابن نديم  ".شيرازاد و دينازادو كنيز دختر است به نام 

و چند اثر ديگر، قصد تأليف كتابي داشت شامل هزارافسانه ) 127، صالفهرست( اء و الكتّابركتاب الوزجهشياري مؤلف 
شب افسانه تهيه  480او براي . ستقل بودندهايي كه هر يك براي خود م هاي عربان و ايرانيان و روميان، افسانه از افسانه

گويان بود كه  هم برگزيده از نقل افسانه ،به گزارش ابن نديم تأليف جهشياري. كرد، ولي كتابش ناتمام ماند و درگذشت
اين گزارش نشان ميدهد كه ابن نديم ميان سخنان . هاي افسانه آنها را گرد آورده بود و هم برگزيده از تأليف جهشياري

تأليفاتي را كه ابن نديم عنوان آنها را  فاهي و نوشتاري دقيقاً فرق گذاشته و متذكر شده است و از اينرو ما حق نداريمش
با اينكه بخشي از اين كتاب جهشياري . به شمار آوريم ثبت سخنان شفاهيبه دلخواه خود  در كتاب خود ياد كرده است،

راني يفات ايراني بوده، از ذكر اثر او در اينجا به علت شفاهي بودن و غيرابه نقل از تألي) هجري 331درگذشته به سال (
  .يمپوشي نمود بودن بقية آن چشم

هاي ايرانيان، نخست نام اين كتاب را  هنگام برشمردن كتاب) 305، صالفهرست(ابن نديم . هزاردستانـ 129
نديم يك صفحه پيش از آن نام برده و شرحي دربارة بوده كه ابن  هزارافسانآورد و اين كتاب محتملاً غير از كتاب  مي

عدد هزار دربارة . هاي كوتاه تمثيلي بود اگر اين كتاب واقعاً كتابي جداگانه بوده باشد، گويا حاوي داستان. آن آورده است
  .هر دو كتاب نماد كثرت است و نه رقم واقعي

از اين كتاب هنگام شرح حال ابن مقفع ) 118ص ،الفهرست(ابن نديم . از ابن مقفع في الرسائل اليتيمهـ 130
اين كتاب را يكي از پنج بهترين كتاب ناميده است كه ) 126ص(هاي او نام برده است و جاي ديگر  و برشمردن ترجمه
، الفهرستفلوگل، (نيز ناميده شده است  اليتيمه الدرهاين كتاب . است كليله و دمنهو  عهد اردشيردوتاي ديگر آن 

 . ن لاحقي ترجمة منظوم همين ترجمة ابن مقفع بوده باشدبااز ا كتاب رسائلمحتمل است كه  .)52ص
  

اين تعداد كتاب كه فهرست آنها از نظر خوانندگان گذشت نتيجة يك بررسي كامل در همة آثار بازمانده به 
به هر . اي ديگري يافت شوده عربي و فارسي نيست و از اينرو محتمل است كه با بررسي كامل آثار موجود باز عنوان

از آنها در اين  ولي تنها عنوان برخي ش اصلي اين گفتار از آنها ياد شد،روي، اگر اين تعداد كتاب را با آنچه در بخ
هاي  هاي موجود به زبان پهلوي را كه بيشتر آنها متون ديني و بازنويسي رويهم كنيم و تعداد كتاب ،دفهرست تكرار گردي

هايي كه فهرست آنها  از سوي ديگر، عنوان. رسيم دان بيافزائيم به چيزي نزديك سيصد كتاب و رساله مياند ب متون كهن
و يا نام  اند به عنوان ترجمه از پهلوي ياد كرده رسماً از آنها منابع ما هايي هستند كه به دليل اينكه در بالا آمد، كتاب

، جزو آثار پهلوي شمرده ر اصل ايراني آن گواهي ميدهندمترجم يا خود عنوان و يا چيزي از سرگذشت آن كتاب ب
هايي كه بيشتر ويژة تأليفات  هاي گوناگون و حتي در زمينه انبوهي عنوان در زمينه الفهرستدرحاليكه در كتاب . اند شده
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ها نيست، بلكه اند يافت ميشوند كه هيچ توضيحي دربارة اصليت آنها و محتواي آنها و حتي گاه مؤلف يا مترجم آن ايراني
هاي  كه از ميان اين انبوه كتاب نداردنگارنده كوچكترين ترديدي . به زبان عربي در پيش روي ماست عنوانيتنها 

براي مثال، . اند بر اساس متون پهلوي تأليف شده يااند و  ها، بلكه صدها عنوان از آنها ترجمه از پهلوي ناشناس نه ده
هاي پهلوي آنها به  سياري از آثار هندي نه مستقيم از سانسكريت، بلكه از راه ترجمههمانگونه كه در پيش اشاره شد، ب

مستقيم يا از راه زبان سرياني به عربي درنيامده بودند، بلكه  نهمچنين همة آثار يوناني و لاتي. عربي ترجمه شده بودند
اشكاني و  ن دين او جز آنچه مستقيم به پهلويو يا آثار ماني و بزرگا. هاي اين آثار به پهلوي برخي از آنها از ترجمه

ترديد از آرامي و سرياني به پهلوي ترجمه شده بودند كه  ، مهمترين آنها كه بسيار زياد بودند بيندنوشته شده بود ساساني
ن ساسانيان و بويژه در ميان اهل قلم در پايان زما در ايران اگر غير از اين بود پيروان ماني. اند بيشتر آنها از دست رفته

اين نظر را ميتوان از نقطة نظر مترجمان و ديگر ايرانياني كه در دستگاه خلافت . آغاز خلافت اسلامي چندان زياد نبودند
دربارة ابوسهل فضل بن نوبخت ) 274، صالفهرست(براي مثال ابن نديم . داراي مقام بودند نيز مورد تأئيد قرار داد

هايي از فارسي به عربي دارد و پايه دانش  و در كتابخانة حكمت هارون رشيد بود و ترجمه... نژاد بود او ايراني": مينويسد
شمارد كه در هيچيك لفظي فارسي نيست و از  و برميعنوان از اابن نديم سپس هفت . "هاي ايرانيان بود او بر كتاب

ن كتابها ترجمة كامل و برخي برخي از ايولي ترديدي نيست كه . اينرو ما هيچيك از آنها را در فهرست خود نياورديم
بيشتر ": در جزو مترجمان فارسي به عربي مينويسد) 244ص(ابن نديم در جايي ديگر . ندبود  و تأليف از پهلوي ترجمه

هاي  بر همين منوال ميتوان دربارة افراد خاندان برمكيان كه بسياري را به كار ترجمة كتاب. "افراد خاندان نوبخت
ها مترجم ايراني و برخي از شعوبيه و كساني كه متهم به مجوس و زنديق بودند و  به عربي واداشتند و يا كار دهايرانيان 

موضوع كثرت آثار پهلوي و تأثير . يا به ضديت با عرب شهرت داشتند و ما در بالا نام برخي از آنها را آورديم داوري كرد
د، نمومشاهده ) گاه از راه سرياني(ياري از اصطلاحات پهلوي در عربي آنها را بر ادب عرب ميتوان همچنين در وجود بس

اين كثرت و تأثير را ميتوان . كه بايد جداگانه گردآوري و بررسي گردند... اصطلاحاتي همچون روزنامج، زيج، كدخداه
جوم، خراج، دامپزشكي ن تاريخ، بويژه موضوعاتي چون آداب و اخلاق،. ها عموما نيز بررسي كرد همچنين از موضوع كتاب

هاي  و پرورش اسب، بازداري، موسيقي، داستان از هر نوع، آيين كشورداري، آيين اسوباري، فال و پيشگويي، بازي
ايرانيان در گذشته ": مينويسد) 242، صالفهرست(ابن نديم . اصل ايراني داشتند بيشتر هاي الفيه گوناگون و كتاب

پهلوي درآورده بودند كه عبداالله بن مقفع و ديگران آنها را به عربي ترجمه كرده هايي را در فلسفه و منطق به  كتاب
هاي ابن مقفع را آورديم، ولي روشن است كه تعداد آنها خيلي بيش از  ما در فهرست خود نام دو تا از اين ترجمه ".بودند

آثاري به پهلوي ترجمه شده بود كه سپس  ،ص يونانيان بودهايي كه بيشتر در تخص يعني حتي در زمينة دانش. اينها بود
از گفتة ابن مقفع مينويسد كه ايرانيان داراي ) 13، صالفهرست(و باز ابن نديم . از پهلوي به عربي درآمده بودند

 →(دفيريه براي نوشتن اوستا؛ خط كستج  شش خط از اين هفت خط عبارت بودند از خط دين. گونه خط بودند هفت
 →(تج سك براي نوشتن عهدنامه و منشور و نقش نگين و سكه و جامه و فرش بود؛ خط نيم حرف 28داراي ) گشتگ؟
نويسي پادشاهان بود؛  دبيريه براي نامه هاي پزشكي و فلسفه بود؛ خط شاه حرف براي نوشتن كتاب 28داراي ) گشتگ؟

دبيريه براي نوشتن  ريه و هامدبي هاي فلسفه و منطق بود و خط نامه حرف براي نوشتن كتاب 24ازسهريه داراي رخط 
حرف است و با  365كه داراي  "دبيريه ويش"خط ديگري دارند به نام ": و اما دربارة خط هفتم آمده است. همگان بود

ابن نديم نمونة . "زدن و اشاره و رمز و كنايه را مينويسند آن خطوط چهره و فال و شرشر آب و طنين گوش و چشمك
از سوي ديگر، . ها نوشته بودند ياد كرديم كه ايرانيان در اين زمينه را برخي از آثاري عنوانده و ما ها را آور بيشتر اين خط
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سينه منتقل  به شناسان زمانة ما معتقدند كه ايرانيان پيش از اسلام كتاب نداشتند و رواياتشان را سينه برخي از ايران
البته اگر كسي با دلايل . نگاري نيز خط ويژه داشتند راي چشمكميكردند، درحاليكه ابن مقفع ميگويد كه ايرانيان حتي ب

ولي فرهنگ ساساني را يكسره . ها اخذ از بيگانگان بود بايد پذيرفت ها و خط مستند ثابت كند كه همه يا بيشتر آن كتاب
  . انصافي است اندازه گستاخي و بي خط و لاكتاب معرفي كردن بي بي

تنها از آثار مكتوب غيرديني ايران باستان چيز مهمي برجاي نمانده است،  نهاز بررسي بالا روشن گرديد كه 
اند و در نتيجه فهرستي كه در بالا از  هاي عربي و فارسي آن آثار نيز از دست رفته همه ترجمه ،بلكه جز چند مورد اندك

اند، همچون  ز دست رفته تأليف شدهبر اساس يا دربارة آن آثار ا خود نظر خوانندگان گذشت بيشتر بر اساس تأليفاتي كه
شاهنامة حمزه،  تاريخ سني الملوكمسعودي،  الذهّب مروجطبري،  تاريخ الرّسلدينوري،  اخبارالطّواليعقوبي،  تاريخ

تهيه گرديده  ابن نديم كه ميتوان آنها را آثار رديف سوم ناميد الفهرستو بويژه  الأرب نهايهثعالبي،  غررالسيرفردوسي، 
هاي  به زبان هاهاي آن رديف دوم ترجمه هاي پهلوي اشكاني و پهلوي ساساني، به زبان اصلي متونديف اول ر( است

ابن اثير، الكامل گرديزي،  الاخبار زينبلعمي،  تاريخمسكويه،  الامم تجاربآثار ديگر همچون ). عربي و فارسي
تاريخ هايي از همان آثار رديف سوم بويژه  ها و بازنويسي ابن بلخي و چند اثر ديگر بيشتر خلاصه فارسنامة، التّواريخ مجمل
اند و اين تأليفات رديف چهارم فقط گهگاه گزارشي نو دربارة آثار از دست رفتة رديف اول و دوم دارند كه  طبري الرسّل

اما از همان  و. هاي عربي آثار پهلوي به دست داده است هايي است كه مسكويه از برخي ترجمه مهمتر از همة آنها نقل
اند كه در بالا از مهمترين آنها نام رفت و از بد بخت بخش بزرگ  تأليفات رديف سوم نيز تنها رقم اندكي برجاي مانده
اي پارتي و فارسي ميانه به ما بدهند نيز ه هاي بيشتري دربارة كتاب اين تأليفات رديف سوم نيز كه ميتوانستند آگاهي

در زير ما تنها از چند نمونة . از تأليفات از دست رفتة رديف سوم كار پژوهشي جداگانه است تهية فهرستي. اند نابود شده
اي ه هاي پارتي و فارسي ميانه و ترجمه كنيم تا تصويري هرچند ناقص از كثرت تأليفاتي كه بر اساس كتاب اندك ياد مي

  :عربي آنها انجام گرفته بود به دست داده باشيم
  
ها  تأليف بود كه از آن 34او داراي ). 345درگذشته به سال (از ابوالحسن علي مسعودي  انكتاب اخبارالزمّـ 1

و مطالب اند، ولي او در اين دو كتاب چند صد بار از تأليفات ديگر خود  برجاي مانده بيه و الاشرافنالتّو  الذّهب مروجتنها 
، )10ـ 9، يكم، صمروج(هجري بود  332اريخ تأليف آن اين كتاب كه ت. ياد ميكند اخبارالزمّان از كتاب از جملهآنها 

 الذّهب مروجهنگام مطالعة . هاي اقوام جهان از جمله ايرانيان كتابي بود در سي مجلّد دربارة تاريخ و فرهنگ و دانش
است، بدان پرداخته بود اشاره شده  اخبارالزّمانموضوعاتي از تاريخ و فرهنگ ايران كه نويسنده در كتاب  به گهگاه

، دربارة )75، يكم، صمروج(، ماجراي يمن در زمان انوشروان )303، 289، 266، يكم، صمروج(تاريخ ايران : همچون
، دربارة )262ـ 261، يكم، صمروج(هاي پادشاهان ايران هنگام تاجگذاري  ، خطبه)110، يكم، صمروج(ماني و مزدك 

رسازي پادشاهان ايران و ديگر كارهاي عمراني آنها و ، دربارة شه)270، يكم، صمروج(و خط و حروف آن  اوستا
، دربارة )326، يكم، صمروج(هاي مشهور  نامة سرداران، مرزبانان، حكيمان و خاندان ها، اندرزها، نسب فرمان ،اه خطبه

، دوم، مروج(ن ها و تأثيرات آنها بر انسان در ميان اقوام از جمله ايرانيا ها و خنياگران و آوازها و رقص موسيقي و آهنگ
اخبار آن بسيار است و ايرانيان آنرا "، شرح شهرهاي فارس كه )322، دوم، صمروج(، سخن از عمرهاي دراز )46ص
شرح محلي به نام ماءورد و روايت تولد مسيح و اقدام كوروش از گفتة مجوس و )400، دوم، صمروج( "اند ن كردهمدو ،

نوشي و شطرنج و نرد  ها و آيين باده ها و آشپزي و چاشني ها و مزه شراب، دربارة انواع )401، دوم، صمروج(نصاري 
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هاي  آگاهي ، مابود ميجلدي در دست  از همين شرح كوتاه ميتوان دريافت كه اگر اين كتاب سي .)133، پنجم، صمروج(
ب كه توصيف ايالت فارس از يكي از اين آثار مكتو. داشتيمبيشتري از تاريخ و فرهنگ ايران و از جمله آثار مكتوب آن 

  . ياد شده است رسماً باشد
اين نويسنده در خدمت ) 100ـ 99، صالفهرست(به گزارش ابن نديم . از هيثم بن عدي الفرس ركتاب اخباـ 2

  . هجري درگذشت 207حسن بن سهل بود و در 
  ).138، صالفهرست(از ابوزيد بلخي  كتاب اختيارات السيرـ 3
از ميان آثار او، ) 96ـ 95، صالفهرست(ابن نديم . از محمدبن هشام كلبي العربكتاب اخذ كسري رهن ـ 4

نام ميبرد كه گويا مربوط به  الضحاك) خبر(حي ، ملوك الطوائفهاي  يكي نيز از كتاب نامبرده و همچنين از عنوان
در ) 310شته به سال درگذ(يكي از مĤخذي است كه طبري ) 206درگذشته به سال (هشام كلبي . روايات ايراني است

  .شرح تاريخ ايران بارها از او نام برده است
و مسعودي ) 148، صالفهرست(به گزارش ابن نديم . از محمد بن حارث تغلبي كتاب اخلاق الملوكـ 5

فتح از . تغلبي در دستگاه فتح بن خاقان بود و كتاب نامبرده را براي او نوشت )6؛ پنجم، ص14ـ 13، يكم، صمروج(
خواني  كتاب دلبستگي او به دربارة) 117ـ 116ص(ابن نديم . بود و با او نيز كشته شد) 247ـ 232(ينان متوكل نش هم

پرداخت و  وقت متوكل به مستراح ميرفت فتح از فرصت استفاده ميكرد و كتابي درآورده و به خواندن مي مينويسد كه هر
اند، از  به خود او چند كتاب نسبت داده. يار بزرگ و مجهز داشتاي بس فتح كتابخانه. خود نيز در مستراح كتاب ميخواند

د، بخش موضوع اخلاق پادشاهان تأليف گرد به هر روي، كتابي كه در آغاز سدة سوم در. بستانجمله كتابي با عنوان 
  . آن برگرفته از روايات ايراني است مهمي از

ها و رسم  دربارة مساحت زمين) 89، صالتّنبيه(از مسعودي  كتاب الاستذكار لماجري في سالف الاعصارـ  6
  . خراج در زمان قباد و انوشروان

رفتة خود دربارة نظر كساني  مسعودي در اين اثر از دست). 304، دوم، صمروج(از مسعودي  كتاب الاستراجـ 7
گوهر اين جهان  ينكهديگر ا كه دربارة نور و تاريكي و اينكه اين دو نخست به هم آميخته نبود و سپس بهم آميخت و

ترديد در آن  ناتنومند بودند گفتگو كرده بود كه بي محضِ گرايش به تاريكي دارد و شش تن از جمله زردشت و مسيح نورِ
  . از عقايد ايراني نيز مطالبي بود

فتار در اين كتاب دربارة چهره و اندام و ر) 304، دوم، صمروج(مؤلف . از مسعودي... الطبيعهكتاب الاسرار ـ 8
  .مردم جهان از جمله خست مردم اصفهان در خوراكي و امساك مردم فارس سخن گفته بود

  ).139، صالفهرست(از حمزة اصفهاني  كتاب اصفهان و اخبارهاـ 9
   ).135، صالفهرست(از ابوالقاسم صاحب بن عباد  كتاب الاعياد و فضائل النيروزـ 10
در  مختار من كتاب اللّهو و الملاهيمنتخبي از اين كتاب با عنوان . از ابن خردادبه كتاب اللّهو و الملاهيـ 11

به حدس نگارنده، نگارش اصلي كتاب مواد ). 1969چاپ دوم، بيروت (دست است و بوسيلة اغناطيوس انتشار يافته است 
  . بيشتري دربارة فرهنگ ايران داشته بود

وعثمان سعيد بن حميد كه خود را از فرزندان معروف به تسويه از اب كتاب انتصاف العجم من العربـ 12
  ).123، صالفهرست(پادشاهان ايران ميدانست 
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مرزباني ... از ابوعبداالله محمد بن عمران كتاب الاوائل فيه اخبار الفرس القدمĤء و اهل العدل و التوحيدـ 13
اين كتاب او از جمله دربارة . استاز آثار فراوان او نام برده ) 134ـ 132، ص الفهرست(ابن نديم . الاصل خراساني

و )... ص(كتاب المشرف في حكم النبي اثر ديگر او . پارسيان قديم، يعني كيان بود و به گفتة ابن نديم هزار برگ داشت
  .هجري نوشته است 384ابن نديم درگذشت او را سال . در سه هزار برگ بود حكم العرب و العجم

و بزرگتر از  اخبارالزمّانتاب نيز در تاريخ بود، ولي كوچكتر از اين ك. از مسعودي كتاب الأوسطـ 14
نام اين كتاب را نيز آورده  ،گفته اخبارالزمّانچيزي دربارة مطالب  مروجمسعودي كمابيش هركجا كه در . الذّهب مروج
  . دربارة موضوعات كتاب نخستين پيش از اين سخن رفت. است

  ).14، يكم، صمروج(از داود بن جراح  بار الفرس و غيرها من الاممكتاب التاريخ الجامع لكثير من اخـ 15
از ابوعبداالله محمد بن  كتاب التاريخ الجامع لفنون الأخبار و الكوائن في الأعصار قبل الاسلام و بعدهـ 16

، يكم، روجم( بودهجري آورده  320شاه كه رويدادها را تا سال  حسين بن سوار معروف به ابن اُخت عيسي بن فرُّخان
  ).14ص

  ).99، ص الفهرست(از هثيم بن عدي  كتاب تاريخ العجم و بني اميهـ 17
  ).154، ص الفهرست(از مسعودي  كتاب التاريخ في اخبار الامم من العرب و العجمـ 18
او به گفتة ابن نديم از ). 120، ص الفهرست(از سهل بن هارون  سهكتاب تدبير الملك و السياـ 19

و ما پيش از اين از او و آثار او سخن  بودادان شعوبي و سخت ضدعرب بود و آثار او بيشتر ترجمه از فارسي ميانه نژ ايراني
  . تأليف شده بودباشد، بطور حتم بر اساس تأليفات ايراني بوده كتاب نامبردة او در اينجا اگر يكسره ترجمه ن. گفتيم

وزارت  367ـ 365هاي  كه در سال) 286، صالأخبار ينز(از ابوعبداالله احمد جيهاني كتاب تواريخ ـ 20
چند تأليف از جمله ) 138، ص الفهرست(ابن نديم . جيهاني به مانويت و تشيع متهم بود. منصوربن نوح ساماني را داشت

كه را به او نسبت داده است  كتاب الزيادات في كتاب آيين في مقالات وكتاب آيين مقالات ، كتاب المسالك و الممالك
  . ترديد از آثار كهن ايراني مستقيم يا غيرمستقيم مطالبي داشته بودند همه بي

  ). 105، صآثارالباقيه(از حمزه اصفهاني  كبارالأمم من مضي منهم و من غبركتاب تواريخ ـ 21
به  ابن خردادبه زردشتي بود و). 149، ص الفهرست(به  از ابن خرداد وافلانساب الفرس و الن هكتاب جمهرـ 22

  .آثار ديگر او نيز بر اساس تأليفات ايراني است. دست برمكيان مسلمان شد
را  خراجكتاب . نژاد بود و رياست ديوان سواد را داشت او ايراني. از ابوالقاسم عبيداالله كلوذاني كتاب الخراجـ 23

  . نوشت 336و ديگري به سال  326در دو نگارش يكي به سال 
فنون المعارف و ماجري في از مسعودي و نيز از او كتاب  اجري في سالف والدهوركتاب ذخائرالعلوم و مـ 24

ها كه گويا در آنها به تاريخ اشكانيان توجه  از اين كتاب. سالف الاعصار الدهور السوالف و كتاب الاستذكار لماجري في
هاي ديگر  در اين كتاب به كتابؤلف ماز سوي ديگر، . استرفته نام ) و بكرات 85ص(التّنبيه بيشتري شده است تنها در 

  .آن درگذشتيم ذكر ده است، ولي ما براي آنكه سخن به درازا نكشد ازكرنام برده نيز اشاره  مروجخود كه در 
هاي شاهان جهان، از جمله فرستادن شاه  كتاب از سفرها و جنگ ندر اي. از مسعودي الارواح حهكتاب راـ 25

  ).94ـ 93، دوم، صمروج(هاي او سخن رفته بود  نگايران بختنصر را به باختر و ج
  ). 31، صآثارالباقيه(از حمزه اصفهاني از جمله دربارة نوروز و مهرگان  كتاب الرسائل في الأشعار السائرهـ 26
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در اين كتاب مسعودي از . از مسعودي السبعيه في أنواع السياسات المدنيه و ملكها الطبيعيهكتاب الرؤس ـ 27
  ).363، 307، 304؛ دوم، ص311، يكم، صمروج(سخنان شاهان و فرزانگان ايران ياد كرده بود  جمله از

در اين كتاب از جمله دربارة جان و تن از سخنان ايرانيان و نيز دربارة موسيقي و . از مسعودي لفَكتاب الزُّـ 28
  ).46؛ دوم، ص311، 262ـ 261، يكم، صمروج( بودتأثير آن و سخنان شاهان و فرزانگان ايران سخن رفته 

از مسعودي دربارة رابطة جان و تن و نفس ناطقه و آداب خوراك و تأثيرات آن منسوب به  كتاب سرالحياهـ 29
  ).317؛ دوم ص262، 8، يكم، صمروج(گيومرث 

و نه به محتملاً به نثر بوده  اين كتاب .پيش از اين ياد شد از اين كتاب .از ابوالمؤيد بلخي شاهنامة بزرگـ 30
نميدانيم كه آيا اين اثر مستقيم از . اصلي جداگانه و مستقل داشت هادانآغش وهايي از آن همچون داستان  شعر و بخش

اگر به نثر بوده باشد، گمان . هاي آن ترجمه و نگارش يافته بود و يا بر اساس ترجمه خداينامههاي  يكي از نگارش
گونه آثار را كه  روايات شفاهي بوده باشد بسيار ضعيف است، چون اين ،آن اين احتمال كه اصل. تر است نخستين محتمل

كردند ن تأليف نميتاريخ ميدانستند و نه داستان، جز بر اساس متون مدو.  
. نام برده است) 342، صنامه علائي نزهت(از اين اثر تنها شهمردان ابي الخير . شاهنامة رستم لارجانيـ 31

، يعني تا زمان تأليف )412ـ 387(الدوله ابوطاهر ديلمي  رد سوم، تاريخ ايران تا زمان شمسدر اين كتاب پس از يزدگ
اين كتاب نيز گويا مانند ). 153ـ 152، صهاي كهن گل رنج(بوده باشد  گردنامهنام كتاب نيز شايد . كتاب ادامه يافته بود

  . خش تاريخ پيش از اسلام آن بايد ترجمه بوده باشدبه نثر و مانند آن كتابي پرحجم بود و در اينصورت ب شاهنامة بزرگ
دستگاه احمد سهل در  از اين اثر و سرايندة آن كه در آغازهاي سدة چهارم هجري در. شاهنامة مسعوديـ 32

و ) 388و  10، صغررالسير(، ديگر ثعالبي )173و  138، يكم، صالبدء(يكي مقدسي . اند مرو ميزيست سه تن نام برده
بدست ميدهند، نميدانيم كه آيا اين  شاهنامهاز آنچه اين سه تن از اين ). 7335/ 536 نامه كوش(الخير  نشاه ابيديگر ايرا

فردوسي با واسطة يك  ةشاهنامانجام گرفته بود و يا مانند  خداينامههاي  ترجمة منظوم، مستقيم از يكي از نگارش
  .تر است محتمل گمان دوم. ها ميرسيد خداينامهترجمة منثور به يكي از 

. بودنخستين تأليف در شطرنج  اين كتاب )155، ص الفهرست(به گفتة ابن نديم . از عدلي كتاب الشطرنجـ 33
در دو نسخه  كتاب الشطرنجاز رازي،  كتاب لطيف في الشطرنج :از چند كتاب ديگر نيز نام ميبرد دربارة شطرنج ابن نديم

) 156، ص الفهرست(از ابن اقليدسي  كتاب مجموع في منصوبات الشطرنج ،)156، ص الفهرست(از ابوبكر محمد صولي 
، ص الفهرست(هجري درگذشت  360دوله بود و در الاز لجلاج كه در شيراز در خدمت عضد كتاب منصوبات الشطرنجو 

كه شطرنج هندوان و يونانيان و ايرانيان و روميان و اقوام ديگري ": مينويسد) 219، پنجم، صمروج(مسعودي ). 156
هاي  بندي گونه هاي اين بازي و طبقه ها و چگونگي آنها و شيوة بازي و علل و شگفتي باختند از ترتيب چيدن مهره مي

كتابي دربارة شطرنج تأليف شده بود  گمان نميرود كهالبته اخبار دربارة شطرنج بسيار بود، ولي  ".اند ها سخن گفته مهره
گونه كه  از سوي ديگر، شطرنج بدين. دوسهم ايرانيان در اين بازي نام نبرده بپرداخته و از نكه به سرگذشت آن 

  .شرحي آورده است) 148ـ 146ص( ماللهنددربارة گونة هندي آن بيروني در . شناسيم گونة ايراني آن است مي
بن نديم ا. دربارة او پيش از اين سخن رفت. نژاد بوعبداالله محمد مرزباني خراسانيااز  كتاب الفرّخـ 34

  . اين كتاب او را در هزار برگ نوشته است) 134، ص الفهرست(
  ). 54، صالفهرست(مر بن المثنَّي التيمي از ابوعبيده مع كتاب فضائل الفرسـ 35
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  ). 128، صالفهرست(از اسحاق بن سلمه از كاتبان ايراني  كتاب فضل العجم علي العربـ 36
از سعيد بن حميد بن بختگان كه يكي از ايرانيان ضدعرب بود  خارهاكتاب فضل العجم علي العرب و افتـ 37

  ). 123، صالفهرست(
، الفهرست(از علي بن زين النصراني  كتاب في الآداب و الامثال علي مذاهب الفرس و الروم و العربـ 38

  ). 316ص
استاني استاد بود هاي ب قاسم عيسي بن علي كه در منطق و دانشالاز ابو الفارسيه اللغهكتاب في ـ 39

  ).129، صالفهرست(
كتاب . از كتاب ديگر او پيش از اين ياد شد). 14، يكم، صمروج(از ابن خردادبه  كتاب الكبير في التاريخـ 40

اين كتاب يكي از مĤخذ  ".از اخبار اقوام و سرگذشت پادشاهان ايران و اقوام ديگر بيشتر دارد"تاريخ او به گفتة مسعودي 
ها و  مطالبي از ابن خردادبه دربارة سازها و آوازها و دستگاه) 131ـ 126، پنجم، صمروج(مسعودي . بي بودطبري و ثعال

گفته بود و مسعودي بايد از يكي از ) 279ـ 256(معتمد  هها نقل كرده است كه ابن خردادبه در پاسخ خليف آهنگ
  . رگرفته باشدب او اللهو و الملاهيو محتملاً از كتاب  هاي ابن خردادبه كتاب

هاي فارسي ميانه به زبان عربي در آغاز نهضت ترجمه اشاره  پيش از اين به نفوذ دانشواژه. كتاب كدخداهـ 41
يعني (هاي اين رشته از ذورثيوس است  يكي از كتاب. اين نفوذ همچنين در زمينة دانش اخترشناسي چشمگير است. شد

Dorotheus Sidonius ( كه به گزارش ابن نديم)كه خود  كتاب الخمسهكتاب بزرگي بود با عنوان ) 268، صالفهرست
چشمة "هيلاج يك دانشواژة يوناني است به معني . بود هيلاج و كدخداهعنوان كتاب سوم آن . شامل چند كتاب بود

. اند ر رفتهو برابر آن در فارسي كدبانو است، ولي كدخداه از فارسي ميانه است و هر سه در فارسي دري نيز بكا "زندگي
كسي كه اين كتاب را تفسير كرده بود عمر بن فرخان طبري بود، يعني يكي از مترجمان و اخترشناسان مشهور ايراني 

هاي بسياري را از فارسي ميانه به عربي  آورد و كتاب) 218ـ 198(كه فضل بن سهل او را از شهرش به خدمت مأمون 
 279درگذشته به سال (ه است ابومعشر بلخي اخترشناس مشهور ايراني گزارش كرد نكته را كسي كه اين. ترجمه كرد

و ديگر  كتاب زيج الهزاراتاز آثار بسيار ابومعشر در اخترشناسي يكي ). 111ـ 110، صالفهرستفلوگل، (است ) هجري
كدخداه، زيج هاي اخترشناسي چون هزاران،  در اين زمان هنوز برخي دانشواژه). 277، صالفهرست(بود  كتاب الكدخداه

و شاگرد او ابن مازيار كتابي داشت با عنوان  لوفكتاب الأولي همين ابومعشر كتابي داشت با عنوان . از فارسي ميانه بود
كم از  هاي اخترشناسي نيز كم بينيم دانشواژه كه مي) 407، دوم، صمروجمسعودي، ( كتاب المنتخب من كتاب الألوف
ها درميايند، ولي بسياري از دانشمندان اين رشته چون ماهاني، فرخان و پسر او ابوبكر، فارسي ميانه به برابرهاي عربي آن

ابوسهل فضل بن نوبخت، خوارزمي، حسن بن سهل بن نوبخت، ابن بازيار، خرزاد بن دارشاد، عمر مرورودي، ابومعشر 
هاي فارسي ميانه  مده و برگرفته از كتاباند و دانش آنها در اين رشته هنوز برآ بلخي، ابن مازيار و چند تن ديگر ايراني

  .ها نيز به نوبة خود ترجمه از هندي و يوناني بوده باشند است، هرچند برخي از آن كتاب
  ). 146، صالفهرست(نژاد  از ابوالفضل احمد بن ابوطاهر خراساني كتاب مرتبه هرمزبن كسري نوشروانـ 42
دربارة ) 154ص(ابن نديم ). 138، صالفهرست(مد جيهاني از ابوعبداالله اح كتاب المسالك و الممالكـ 43

كتاب ابن فقيه در دست است و در آن . ابن فقيه همداني ميگويد كه او كتاب جيهاني را لخت كرده است البلدانكتاب 
ا از پس اگر او مطالب خود ر. جز شرح مفصلي از شهرهاي ايران، مطالب بسياري نيز از تاريخ و روايات ايران كهن دارد

گونه آثار يكسره در اثر جهانگردي  ولي اصولاً اين. نيز چنين مطالبي بود جيهانيكتاب جيهاني گرفته باشد، در كتاب 
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خود كه  كتاب المسالك و الممالكابن خردادبه نيز در . هاي پيشين ، بلكه بر اساس تأليفندبود مؤلفان بوجود نيامده
ها نيز  هاي ايران به دست ميدهد و در ضمن آن از القاب شاهان و ساختماناي فراواني دربارة شهره موجود است آگاهي
  . هاي پيشين سود جسته است ترديد از نوشته ياد ميكند كه بي

مسعودي اين كتاب را در شرح كشته شدن سواران ). 90ـ 89، صالتّنبيه(از مسعودي  مقاتل فرسان العجمـ 44
  .از ابوعبيده معمر بن مثني نوشته بود ل فرسان العربكتاب مقاتو دلاوران ايران و در پاسخ به 

  ). 96، صالفهرست(از محمد بن هشام بن كلبي ) ؟( كتاب ملوك الطوائفـ 45
نژاد كه در دستگاه برمكيان و هارون و مأمون كتابت ميكرد و اين  از علاّن شعوبي ايراني كتاب الميدانـ 46

  ). 105، صالفهرست(كتاب را در شرح عيوب و مثالب اعراب نوشت 
ما  و) 155، صالفهرست(را نيز نوشته بود  كتاب الشطرنجاز عدلي كه  كتاب النرد و اسبابها و اللعب بهاـ 47

دربارة نرد نيز مانند شطرنج رسالاتي نوشته بودند و يا گاه در جزو مطالب ديگر بدان پرداخته . پيش از اين نام آنرا آورديم
يعقوبي، ( بودبرخي منفي نظر برخي مثبت و نظر نظر مثبت داشتند، دربارة نرد  عموماً رنجة شطردرحاليكه دربا. بودند
  ). 90ـ 88، يكم، صمروج؛ مسعودي، 93ـ 89، يكم، صتاريخ

 شاهنامهدر ). 316، دوم، صمروج(دربارة رؤيا  ناز مسعودي دربارة عقايد گوناگو كتاب النُّهي و الكمالـ 48
هاي  هاي انسان تعبير خواب انوشروان آمده است كه خواب نوعي پيغمبري است و روان در) 984ـ 981/ 167هفتم (

ويك جزء پيغمبري است و  ميخوانيم كه خواب جزئي از شصت) 315ص(و در سخن مسعودي . بينند خفته حقايق را مي
اي نيز در  ته بود و چكيدهخود دربارة رؤيا گف كتاب طب النفوسترديد آنچه مسعودي در كتاب مورد گفتگو و  بي. غيره
  . آورده است، مطالبي نيز از عقايد ايرانيان دربرداشت) 317ـ 312دوم، ص( الذهب مروج

دورة نخست، يعني دورة تأليف به : مورد گفتگو ةدر پايان به اين نكته اشاره كنم كه اين پيوست در هر سه دور
هاي  بي و فارسي و دورة سوم، يعني دورة تأليف بر اساس كتابپارتي و فارسي ميانه، دورة دوم، يعني دورة ترجمه به عر

، ادعاي كامل بودن ندارد، )دورة چهارم تأليفات بر اساس تأليفات دورة سوم است( دو دورة نخستين به عربي و فارسي
تردة تأليفات كه آمد بايد براي زمان خود دامنة گس اندازهولي همين . بلكه بويژه در مورد دورة سوم بايد تكميل گردد

   .روشن كرده باشد كسپارتي و فارسي ميانه را بر هر 
  
  

  ها يادداشت
 الفهرستابن نديم در . 699، 697ـ 696؛ ترجمه، دوم، ص214، 212ـ 211، پنجم، صالذّهب مروجـ مسعودي، 1

ايرانيان در قديم از فلسفه و منطق چيزهايي را به پارسي درآورده بودند كه عبداالله ": مينويسد) 441، ترجمة فارسي، ص242ص(
  ".اند بن مقفع و ديگران آنها را به عربي ترجمه كرده

نديشاپور و سپس پزشك مخصوص خلفاي پزشكان ج نخست ـ چنانكه معروف است خاندان بختيشيوع نصراني2
مكني به ابوجبرئيل و نام پدرش جبريل و از مشاهيري بود كه ": ابن نديم دربارة يكي از افراد اين خاندان مينويسد. عباسي بودند

ندوخت كه ها كرد و از پزشكي تا آنجا ا نزد پادشاهان بر همه تقدم داشت و به رشيد، امين، مأمون، معتصم، واثق و متوكل خدمت
دار خود، به وي اطمينان ميكردند و اخبارش در همه جا شهرت دارد و از  هيچكسي بدان دستيابي نيافت و خلفا دربارة زنان بچه

  ). 528ـ 527؛ ترجمه، ص296، صالفهرست( ".كه براي پسرش جبرئيل نوشت كتاب التذكرههاي اوست  كتاب
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ترديد مترجمان بسيار ديگري نيز بودند  بي. 305، 274، 245ـ 244، 120، 119، 118، 113، صالفهرستـ ابن نديم، 3
  . كه از پهلوي به عربي ترجمه ميكردند

  . 126، صالفهرستـ ابن نديم، 4
  . 126، صالفهرستـ ابن نديم، 5
  . 277، صالفهرستابن نديم، : ـ دربارة آثار او بنگريد به6
  ). حاشية همان كتاب(عربي ازج خوانند اي ساختمان دراز است كه به  ـ شغَ گونه7
  . 440ـ 438؛ ترجمة فارسي، ص241ـ 240، صالفهرستـ ابن نديم، 8
  . 129ـ 127ـ حمزه اصفهاني ،همانجا، ص9

  . 24، صآثارالباقيهـ بيروني، 10
  . 244، صالفهرستـ ابن نديم، 11
، بخش يكم؛ طبري، ارداويرازنامگ؛ 5، س411؛ ص22و 20، س405، ص)1909بمبئي (، چاپ مدن دينكردـ 12

، بخش دوم، هاي شاهنامه يادداشت: اي ديگر آن بنگريد بهه براي گواه. 17، صالأخبار زين؛ گرديزي، 676همانجا، دوم، ص
  .368ص

  . 3500ـ 3497/ 371 ؛3456ـ 3454/ 368، هفتم شاهنامهـ 13
ويس كتابخانة دولتي اموال فرهنگي پروس در برلين، برگ ، دستنالامثال الصادره عن بيوت الشعّرـ حمزه اصفهاني، 14

  . ر 6
Staatsbibliothek Preusischer Kulturbesitz, Berlin, Ms. or. quart. 1215.  

  . و ديگرجا 21، 19، 10، 5، صالفهرستـ از جمله، ابن نديم، 15
. ي. ، به كوشش مالممالك مسالك، )هجري346درگذشت در (ـ اصطخري كرخي، ابواسحاق بن محمد فارسي 16
  ). 489پ ←(را به حاشيه برده است  "اياذگارات"دخويه نويسش درست . 118، ص1927دخويه، ليدن 
، 1345تهران (جعفر شعار  طدر ترجمة فارسي كتاب توس. دسترسي نيافت الأرض هصورـ نگارنده به اصل كتاب 17

ولي . "يادگارهايي از ايرانيان و روزگار فرمانروايي آنان": شده استچنين ترجمه  "اياذگارات الفرس و ايامهم"عبارت ) 42ص
  : بنگريد به). هاي آنان دربارة ايرانيان و جنگ( ايادگارمنظور كتابي است با عنوان 

Stern, S. M., „Ayādhkārāt al-Furs“, W. B. Henning Memorial Volume, London 1970, pp. 409- 
413.  

براي زمان خود، يعني نيمة نخستين سدة چهارم هجري، مينويسد كه در ناحية فارس هيچ ) اهمانج(ـ اصطخري 18
  . از اينرو او تنها به نام ده آتشكدة مشهورتر بسنده كرده است. اي نداشت دهي نبود كه آتشكده

  . 34ـ مقدمة منثور شاهنامه، ص19
  . 116/ 12، يكم شاهنامهـ 20
  . 400، ص3/ 1385 شناسي ايران، "آرايي در ايران اي بر تاريخچة هنر كتاب حاشيه" ـ بنگريد به جستار نگارنده21
. 402ـ 400، ص"...اي بر حاشيه"خالقي مطلق، : براي چند گزارش ديگر بنگريد به. 93ـ 92، صالتنّبيهـ مسعودي، 22

در كشورهاي ) هر چه به جاي آن بكار ميرفت يا(هايي كه براي آنها ميرسيد از ساخت كاغذ  گذشته از اين، شاهان ساساني از نامه
  .از كاغذ خوشرنگ و خوشبوي نامة شاه هند به انوشروان ياد كرده است) 308، يكم، صمروج(مسعودي . ديگر بااطلاع بودند

  . 148طبري، همانجا، يكم، صـ 23
  . 277، يكم، صمروجـ مسعودي، 24
  . 11، صالفهرستـ ابن نديم، 25
  . 36ـ 31مقدمة منثور شاهنامه، ص : ـ بنگريد به26
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  ـ27
 West, E. W., „Pahlavi Literatur“, Grundriss der iranischen Philologie, 2. Aufl. Berlin ‐ New York 

1974, 2. Bd., S.75‐ 122.  
  .  52 ـ47زاده، همانجا، ص ـ تقي28
   .Tavadia, J. C., Die Mittelpersische Sprache und Literatur der Zarathustrier, Leipzig 1956ـ 29
  . 1348، تهران زبان و ادبيات پهلويالدين،  آبادي، سيف نجم
اجتهادي معتقد است كه ادبيات پهلوي و حتي مأخذ برخي از روايات  نظر ـ مؤلف دانشمند بدون آوردن دليل و تنها با30

علت آن سرگرداني و تعلل پژوهنده ميان آگاهي  گوياشده است كه  گويي نيز اند و در عين حال دچار ضد و نقيض شفاهي شاهنامه
  .شناسان بخاطر خوشامد آنها از سوي ديگر بوده است هاي برخي از ايران بافي گستردة خود از يكسو و پيروي از نظريه

  . 199ـ 172، ص72/ 1348 مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران، "ادبيات زردشتي به زبان فارسي"ـ آموزگار، ژاله، 31
  . 126ـ 56، ص4/ 1345 مجلة دانشكدة ادبيات، "ترين آثار نثر فارسي بعضي از كهن"ـ صديقي، غلامحسين، 32
ا ترجمه فارسي از محمد هادي بن محمد حسين قايني بيرجندي، تهران ب، متن عربي ادب الكبيرـ ابن مقفع، عبداالله، 33

1315 .  
  . 256؛ ترجمة فارسي، يكم، ص303، ص، يكمالذهب مروجـ مسعودي، 34
در متون عربي در چهار معني بكار رفته  "فارسي"معتقد است كه اصطلاح زبان ) 2، ح65همانجا، ص(ـ صديقي 35

  .)117پ ←نيز (زبان ايراني عموما، زبان پارسيگ يا پهلوي ساساني، زبان ايالت فارس در جنوب ايران و زبان فارسي دري : است
  . 1339، به كوشش غلامحسين آهني، اصفهان الوجيز للولد الصغيرالادب ـ 36
   .Asmussen, J. P., „Aržang“, EIr., Vol. II, pp. 869f: ـ دربارة آن بنگريد به37
  . 234تفضلي، همانجا، ص: ـ بنگريد به38
  . 1343، به كوشش ايرج افشار، تهران اسكندرنامهـ 39
  . 336ـ 335صتفضلي، همانجا، : ـ بنگريد به40
، چاپ دوم، شناسي سبكبهار، : بنگريد به: آمده است جوامع الحكاياتو  فرج بعد از شدتـ چكيدة داستان در كتاب 41

  . 2، ح129، ص2، ج1337تهران 
  . 1345االله صفا، تهران  ، به كوشش ذبيحراحه الارواحـ دقايقي مروزي، شمس الدين محمد، 42
  . حح، ص نوزده ـ بيست و دوـ بنگريد به پيشگفتار مص43
  . االله صفا، ص شش ـ ده ـ بنگريد به پيشگفتار روانشاد ذبيح44
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  . 1/ 293، پنجم شاهنامهـ 46
  . 28، صهاي كهن گل رنج: ـ بنگريد به47
بيدي،  ؛ رضائي باغ302ـ 301؛ تفضلي، همانجا، ص9، ح49زاده، همانجا، ص تقي :ـ براي آگاهي بيشتر بنگريد به48

  . 18ـ 16، ص30/ 1358 نامة فرهنگستان، "ترين متون فارسي به خطوط غيرعربي كهن"حسن، 
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106 .  
  . 106صديقي، همانجا، ص: به نقل از. 144ـ 143، ص1323، بمبئي كتاب ستينيـ رازي، فخرالدين محمد، 50
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104 

 

مة انوشيروان به خط داراب متني منظوم از پندنا"اشرف،  صادقي، علي: ـ دربارة آن و چند پندنامة ديگر بنگريد به52
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